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 22/03/98جلسه اول 

 مرور سریع آیات 
د. اگر نکات را ثبت برای خود یادداشت کنی ،فرماییدبه دنبال این باشید که نکات کاربردی هر سوره را که مطالعه می

باید بنای پس . فراموش خواهید کرد ،ایدآنچه را هم که ثبت کرده ،عمل نکنیدبه آن اگر کنید. فراموش می ،نکنید

 به سوره قرار دهیم.  کردن خود را بر عمل

جزای مومنین  بحث قیامت و ،کنددا را با علیم حکیم معرفی میشود و خدر سوره مبارکه سباء که با حمد شروع می

 ،داده شده است هایی که به آنهاتوانو  )علیهم السلام( دوداستان حضرت سلیمان و داو و همینطور شدو رجز الیم مطرح 

 وکندندگی میمواردی که ایجاد سبک ز ،ملائکه و شیوه شفاعت آنها ، موضوعبحث قوم سباء و استضعاف و استکبار

  ساز و نقش مترف در زندگی.های زندگیمولفه

 سباء را خواهیم خواند. مبارکه آیات آخر سوره  ،شود فرصتچنانچه لله ءاشاان

 شود. های حامدات است که با حمد شروع میسوره مبارکه فاطر آخرین سوره از سوره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ 

ا یَشاءُ إِنَّ موَ ثُلاثَ وَ رُباعَ یَزِیدُ فِی الْخَلْقِ  ةٍ مثَْنىجْنحَِالحَْمْدُ لِلَّهِ فاطرِِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ جاعلِِ الْمَلائِکَةِ رُسلُاً أُولیِ أَ

 (1ءٍ قَدِیرٌ )کُلِّ شَیْ اللَّهَ علَى

یا اجنحه که این است که برای ملائ فاطر سوره جالبنکته بحث ملائکه به این شکل مطرح نیست.  ،در سوره سباء

لائکه را مخلوقاتی م است، نزول و صعود ملائکه برای دریافت امر بال در نظر گرفته شده است. بال در اینجا کنایه از

ال پرنده به این معنا ب ،توان به عنوان بسط رحمت خدا معنا کرد. مسلما منظورداند. اجنحه را میرونده میبالا و پایین

  !نیست

 (2لَ لَهُ منِْ بَعدْهِِ وَ هوَُ الْعزَیِزُ الحْکَِیمُ ) فلَا مُرْسِما یفَْتحَِ اللَّهُ لِلنَّاسِ منِْ رَحمْةٍَ فلَا مُمْسِکَ لَها وَ ما یُمْسِکْ
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 است ریدفتح در این سوره مهم است. فتح به معنای گشایش و امساک به معنای بسته شدن است.  فتح و امساک

ده نشده دا توانید به حوائجتان برسید و امساک دری است که بسته است و رزقی است کهشود و شما میکه باز می

 است. در واقع دو بعد از زندگی انسان است. 

 (3وَ فأََنَّى تُؤْفکَوُنَ )هُهِ یرَزُْقُکُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الأْرَضِْ لا إلِهَ إِلاَّ یا أَیُّهَا النَّاسُ اذکُْرُوا نِعمَْتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ هلَْ مِنْ خالِقٍ غیَْرُ اللَّ

 ند. بعدی هست بحث ،بحث خالق و رزق

 (4أُمُورُ )وَ إِنْ یُکَذِّبُوکَ فَقَدْ کُذِّبَتْ رسُلٌُ مِنْ قَبلْکَِ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْ 

 کنند. داند که برخی او را تکذیب میرا هم رزقی می )صل الله علیه و آله و سلّم(گویی پیامبر 

 (5وَ لا یَغرَُّنَّکُمْ باِللَّهِ الْغَرُورُ ) کُمُ الحْیَاةُ الدُّنیْایا أیَُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حقٌَّ فلَا تَغُرَّنَّ

ه آنها بگوید و محورهای زندگی که باید بندی است. زندگی را میخاصیت این سوره این است که دارای عنوان

و اینکه در آن دهد را نشان می ساز و برگ یک زندگیاهمیت داده شود و اینکه چگونه باید به آنها اهمیت داد. 

 چه چیزهایی هست. 

تماد کرد و او به شما جزا چون خدا گفته است و باید به او اع ،دهیدبوعده یعنی اینکه خیلی از کارها را باید شما انجام 

 دهد.می

 (6بِ السَّعیِرِ )ونوُا مِنْ أَصحْاإِنَّ الشَّیْطانَ لَکُمْ عَدُوٌّ فاَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما یدَعُْوا حِزْبَهُ لیَِکُ

 دشمنی است.   هم وجود دارد و کار او این دعوت به آتش و شیطان ،وجود دارند ملائکه همانطور که در این عالم

 ( 7هُمْ مَغفِْرةٌَ وَ أَجرٌْ کَبیِرٌ )لَالَّذِینَ کفََرُوا لَهُمْ عذَابٌ شَدیِدٌ وَ الَّذیِنَ آمنَُوا وَ عمَلُِوا الصَّالحِاتِ 

 برخی خیلی پردرد هستند و برخی در مغفرت و اجر کبیر.  ،هاه زندگیدر نگاه ب

راتٍ إِنَّ اللَّهَ ءُ وَ یَهدْیِ مَنْ یَشاءُ فَلا تذَهَْبْ نفَسُْکَ عَلیَهِْمْ حَسَأَ فَمَنْ زیُِّنَ لَهُ سوُءُ عَمَلِهِ فَرآَهُ حَسنَاً فَإِنَّ اللَّهَ یُضِلُّ مَنْ یَشا

 (8 )عَلِیمٌ بِما یصَْنَعُونَ

 کنند. در زندگی اجتماعی برخی خوب و برخی بد هستند و برخی کارهای بدشان را خوب فرض می
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 (9) أَحیْیَنْا بِهِ الْأرَضَْ بعَدَْ مَوْتِها کَذلکَِ النُّشُورُفَ بَلَدٍ میَِّتٍ  وَ اللَّهُ الَّذیِ أرَْسَلَ الرِّیاحَ فتَُثیِرُ سحَاباً فسَُقنْاهُ إِلى

  .کندا زندگی و مرگ دست و پنجه نرم میانسان مرتب ب

ونَ السَّیِّئاتِ لَهُمْ عَذابٌ لطَّیِّبُ وَ الْعمََلُ الصَّالحُِ یَرْفَعُهُ وَ الَّذِینَ یمَْکُرُامَنْ کانَ یُرِیدُ الْعزَِّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جمَیِعاً إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ 

 (10بُورُ )شَدِیدٌ وَ مَکْرُ أُولئِکَ هُوَ یَ

د که نما باید بداناهستند  عزتو البته همیشه به دنبال قدرتی است که هیچکس نتواند او را شکست دهد. همه به دنبال 

مل صالح عاعتقادات پاک و  ،عزت فقط نزد خداست. اگر کسی بخواهد به عزت دست یابد و بر مشکلات غلبه کند

و را به شکل اشود و کارهای بد به مکر دچار می ،لح نداشته باشداست. اگر کسی اعتقادات پاک و عمل صا آن راه

 دهد. می آمیزی انجاممکر

کنند و برخی مکر دارند گوید که برخی عمل صالح دارند و خوبی میخدا به شکلی واقعه گرایانه مسائل زندگی را می

 کنند. و بدی می

مَّرُ مِنْ معُمََّرٍ وَ لا وَ لا تضَعَُ إلِاَّ بِعلِمِْهِ وَ ما یعَُ حمِْلُ مِنْ أنُْثىتَ  ثُمَّ جَعَلَکمُْ أزَْواجاً وَ ما وَ اللَّهُ خَلقََکمُْ مِنْ ترُابٍ ثمَُّ منِْ نُطْفَةٍ

 (11ینُْقَصُ مِنْ عمُُرِهِ إِلاَّ فیِ کتِابٍ إِنَّ ذلِکَ علََى اللَّهِ یَسیِرٌ )

است. انسان کتابی  خاک بوده و بعد نطفه شدهانسان ابتدا که اند. در حالیکنند از کجا خلق شدهنوعا افراد فکر نمی

 است.  سادهبرای خدا  است. این کار ثبتدرآن  ،دارد که از آن زمانی که خاک بوده

 حِلیْةًَ وَ تسَْتخَْرِجُونَ نْ کلٍُّ تَأْکُلوُنَ لحَمْاً طَرِیًّاوَ ما یسَْتَویِ الْبحَْرانِ هذا عذَبٌْ فُراتٌ سائغٌِ شَرابهُُ وَ هذا ملِحٌْ أجُاجٌ وَ مِ 

 ( 12مْ تشَْکُروُنَ )تَلبَْسُونَها وَ تَرَى الْفُلْکَ فیِهِ مَواخِرَ لِتبَْتَغُوا مِنْ فَضلْهِِ وَ لعَلََّکُ

فایده قرار داده ای داربرای انسان  ،هم برای انسان قرار داده شده است و حتی دریا هم که شور باشد امکانات بیرونی

 .شده است

بُّکمُْ لَهُ الْمُلکُْ رَوَ الْقمََرَ کُلٌّ یَجْرِی لِأَجَلٍ مسَُمًّى ذلِکُمُ اللَّهُ  لجُِ اللَّیْلَ فِی النَّهارِ وَ یوُلجُِ النَّهارَ فِی اللَّیْلِ وَ سخََّرَ الشَّمْسَیُو

 (13وَ الَّذیِنَ تَدعْوُنَ منِْ دُونِهِ ما یمَلْکُِونَ مِنْ قطِْمیِرٍ )
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ترین که از مهمهای او محسوب شود. در حالیداراییاز  نیزکند که شب و روز و ماه و خورشید نمی انسان گاهی فکر

ست. اگر ار اساس همین روز و شب ها و عمر یک فرد بهای انسان همین روز و شب است چون نصاب داراییدارایی

و شب و اثر آن بر  سان وابسته به این روزتواند حساب کند. رشد انها میبا همین ماه ،چند سال داری بپرسیدکسی  از

 انسان است. اگر روز و شب از زندگی انسان برداشته شود، هیچ نظامی برای او مستقر نخواهد شد. 

 (14مِثْلُ خَبیِرٍ ) وَ لا یُنبَِّئُکَوْمَ القِْیامَةِ یکَْفرُُونَ بِشِرکِْکُمْ إِنْ تَدْعوُهُمْ لا یَسْمَعوُا دُعاءکَمُْ وَ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتجَابُوا لَکُمْ وَ یَ

های دیگر را به رخ آید و یکسری داراییها باید مورد توجه قرار داد، چون اگر چنین نشود شیطان میاین دارایی

ها تبدیل به مکر نهما ،های اصلی خودتان استفاده نکنیدگوید اگر از داراییسوره می.  کشد. ماشین و یخچال و ...می

 خاصیت شده است. این یعنی برایت بی ،اید. ده سال گذشته است و کاری نکردهشونمی

 ته است. ها را از غیرخدا گرفامر و نهی اماهایش را خدا داده است دارایی ،شودیک مرتبه انسان متوجه می

 (15میِدُ )حَیا أیَُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفقَُراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْ

 گوید تو هیچی نیستی.کند و به همین دلیل میمی علوخواهد فقر انسان را به رخ او بکشد. این انسان خدا نمی

 (16إِنْ یَشَأْ یذُهْبِْکُمْ وَ یأَْتِ بخِلَقٍْ جَدِیدٍ )

 رود. کند هیچوقت از دنیا نمیمی گمانچسبد که وری به این زمین میط

 (17للَّهِ بِعزَیِزٍ )وَ ما ذلِکَ علََى ا

 .ها سخت استکند که برداشتن اینحتی فکر می

ینَ یخَْشَوْنَ رَبَّهمُْ إِنَّما تُنْذِرُ الَّذِ ءٌ وَ لَوْ کانَ ذا قُرْبىمِنْهُ شَیْ حِمْلِها لا یحُْملَْ  وَ إِنْ تَدْعُ مثُْقَلَةٌ إِلى وَ لا تَزِرُ وازرِةٌَ وزِرَْ أُخرْى

 (18لىَ اللَّهِ المَْصیِرُ )أقَامُوا الصَّلاةَ وَ منَْ تزَکََّى فَإِنَّما یتََزَکَّى لِنفَْسِهِ وَ إِباِلْغیَْبِ وَ 

 !خواهید برداریدبه نامه دیگری را و اینگونه نیست ک شودنمی اشتباهکه  مخصوص به خود دارد نامه اعمالانسان یک 

 تزکیه کرده است.  ،کسی بتواند تزکیه کندهر

 (  20( وَ لا الظُّلمُاتُ وَ لا النُّورُ )19وَ البَْصیِرُ ) تَوِی الأْعَْمىوَ ما یَسْ
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 است. مساوی کنندبرخی فکر می امانور و تاریکی مساوی نیست 

 ( 21وَ لا الظِّلُّ وَ لا الحَْرُورُ )

 ها مساوی هستند. این ،کنندای فکر میحتما عده

 ( 22نْتَ بِمسُْمِعٍ مَنْ فیِ القُْبُورِ )أَموْاتُ إِنَّ اللَّهَ یُسمْعُِ مَنْ یَشاءُ وَ ما وَ ما یسَْتَوِی الْأَحیْاءُ وَ لا الْأَ

ای است به گونه کند. دارایی انسانکشد و از آن صحبت میها را به رخ انسان میممکن است بگویید چرا خداوند این

ابینایی، ظلمت و نور، تواند استفاده کند. بینایی و نتواند بفهمد چه چیزی با چه چیزی مساوی نیست البته اگر بکه می

بوده است. بینایی  هاعدم تساوی ترینها از مهمسایه و گرما و حرارت، حیات و مرگ با هم مساوی نیستند و این

داری و بعد عواطف و احساسات است و حیات انواع نعمت بعد شناخت انسان است، نور بعد رشد است، ظلّ 

 ت. برخورداری اس

 دکنیفکر می اماروند هستند که روی زمین راه می برخی !توان چیزی را شنواندبر باشد نمیای پیامبر به کسی که در ق

 !در قبر هستند

 ( 23إِنْ أَنْتَ إلِاَّ نَذِیرٌ )

 هم داده است.  نذیرپس خداوند به انسان 

جاءَتْهمُْ نْ قَبلْهِِمْ مِ ( وَ إِنْ یکُذَِّبُوکَ فَقَدْ کذََّبَ الَّذیِنَ 24یها نَذیِرٌ )منِْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلا فِ إِنَّا أَرسْلَنْاکَ باِلحَْقِّ بَشیِراً وَ نذَیِراً وَ إنِْ 

 ( 25رُسُلهُمُْ بِالْبیَِّناتِ وَ بِالزُّبُرِ وَ بِالْکتِابِ المُْنیِرِ )

 دیگری ینات وآن زندگی تشکیل دهیم یکی ب وید تا باگدر آنچه خداوند می ؛اندآوردهرا سه چیز  و اندرسل آمده

و اسمش قران  مدانیم چون ما فقط یک قرآن داشتیوجود دارد. اینکه این سه چه ربطی دارند نمی کتاب مبینو  زبر

 دهد. مجید بود اما گویا خداوند بینات و زبر و کتاب منیر می

تَلفِاً أَلْوانُها وَ منَِ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخرْجَنْا بِهِ ثمََراتٍ مخُْ ( أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّه26َثُمَّ أَخَذْتُ الَّذیِنَ کفََرُوا فکََیفَْ کانَ نَکیِرِ )

  (27الجْبِالِ جُدَدٌ بِیضٌ وَ حُمْرٌ مخُْتلَفٌِ أَلْوانُها وَ غرَابیِبُ سُودٌ )
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 افتد. اقی میچه اتف وقت، آنز سیاه و سفید بودفکر کنید رنگ نبود و همه چی .دهدمی رنگدهد. خداوند رویت می

 (28غَفوُرٌ ) خشَْى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عزَیِزٌوَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَابِّ وَ الْأَنْعامِ مخُْتَلِفٌ أَلْوانهُُ کَذلِکَ إِنَّما یَ

 ی دارد. خیلی نکات جالب ،دنیاش ببرا در همه زندگیتاثیر رنگ . مهم است ،این دو دقت کند انسان دراگر 

 شود. ابسته میوبه رنگ  علومدهد خیلی از ذیل این آیه آمده است و نشان می «..إِنَّما یخَْشَى اللَّهَ منِْ »

 (29)ونَ تجِارَةً لنَْ تَبُورَ ا وَ عَلانِیةًَ یَرْجُقنْاهمُْ سِرًّإِنَّ الَّذیِنَ یَتلْوُنَ کتِابَ اللَّهِ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَنفَْقُوا مِمَّا رزََ

 (30لِیُوفَِّیَهُمْ أُجُورهَُمْ وَ یَزیِدَهمُْ منِْ فَضْلِهِ إنَِّهُ غَفوُرٌ شَکوُرٌ )

گوید این افراد اقامه نماز کنند و وقتی میها کتاب خدا را تلاوت میقرار داد که این رهبرانیخداوند برای انسان 

ترین هستند و کنند یعنی خودشان منفقگوید این افراد انفاق مینی خود عابدترین هستند و وقتی میکنند یعمی

 شان بالاست. دهندگی اماترین سطح است یینشان پازندگی

 گوید. زندگی رهبران را می ،آیدوقتی بحث تلاوت می

 م کسی است که خشیت داشته باشد. عالِ

بندی کردن حال عنوان شود. فعلا درفضا متفاوت می 27د دوام انفاق داشته باشد. از آیه دهد که بتوانقدر مینفق آنمُ

 . چیزهایی است چه ،هستیم و می خواهیم ببینم اقلامی که خداوند داده است

 (31بِعِبادهِِ لخََبیِرٌ بَصیِرٌ )یهِْ إِنَّ اللَّهَ وَ الَّذِی أَوْحیَْنا إلَِیْکَ مِنَ الْکتِابِ هُوَ الحَْقُّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یدََ

 !فکر نکنند در مورد کتاب خدا بد اینقدرمنحصر در این سوره است. برخی  دهنده است واین دو آیه بسیار تکان

 خداوند از کتابش خیلی تمجید کرده است. 

إِذْنِ اللَّهِ ذلِکَ هُوَ سِهِ وَ مِنْهُمْ مُقتَْصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخیَْراتِ بِنَفْثُمَّ أَوْرَثنَْا الْکتِابَ الَّذیِنَ اصطَْفیَنْا مِنْ عبِادِنا فمَِنْهُمْ ظالِمٌ لِ

 (32الفَْضْلُ الکَْبیِرُ )

رسید. قومی برتر شد و اینکه این کتاب را به آنها دادند از عنایات  د و دست به دست شد تا به دست ماکتاب وحی ش

 سابق به خیراتبرخی  اماشود که خداوند کتاب را به انسان داده است. ه میخداست و روز قیامت هم به انسان گفت
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که سر به راه  مقتصدای دسته ،شدند ظالمسه دسته شدند. یک دسته  ،هستند و آنهایی که کتاب به آنها رسیده است

  !دند و بیشتر از انتظار ظاهر شدنداند و گروهی سابق بخیرات بوبوده

 ( 33 لبِاسُهُمْ فِیها حرَیِرٌ )وَخلُوُنَها یحُلََّوْنَ فیِها مِنْ أَساورَِ منِْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤاً جنََّاتُ عَدْنٍ یَدْ

بندهایی از گوید که در آن دستمی هاییبهشت کند. ازهای زیادی ایجاد میخداوند گاهی در ذهن مخاطب ابهام

 . است هایی از طلاطلاست و لباس

 ( 34کوُرٌ )هِ الَّذیِ أَذْهبََ عنََّا الحَْزَنَ إِنَّ ربََّنا لَغَفُورٌ شَوَ قالُوا الحَْمْدُ لِلَّ

باید مدیریت این شود و خالی نمی حزندارای حزنی هستند. انسان از  ،های مؤمن تا وارد در بهشت نشوندگویی انسان

شود. کسانی که از غم حزن بیشتر می ،شودآید. هر چقدر سن بیشتر میشود. این حزن از دوری انبیاء و اولیا و خدا می

ایجاد  ترس از آن باعث بلکهخاطر غم و غصه نیست ه شوند. افسردگی بدچار افسردگی می ،ترسندو اندوه می

و  ها و حسدها و بخلمقایسه ؛شان حزن دنیاستبرخی حزن .. حزن برای انسان توزیع شده استشودافسردگی می

کاری و نرسیدن و دارند. حزن از کم حزن ،نداریم. کسانی هم که اهل معنویت هستندکاری  هااینکه ما به ها ترس

 گوید. می« لحَْزَنَاأَذْهَبَ عَنَّا  » هیچ حزنی باشد. در حالیکه آیه ازدر دلشان نباید  ،کنند.... برخی فکر می

سلام الله ) حضرت فاطمهبوی کلا این سوره رنگ و  .دهدت این سوره فاطمی است و رنگ و بوی ایشان را میبهش

 را دارد. ( علیها

 (35نا فِیها لُغُوبٌ )الَّذِی أَحَلَّنا دارَ الْمقُامَةِ مِنْ فَضلْهِِ لا یمََسُّنا فِیها نصََبٌ وَ لا یمََسُّ

 دارند.  نصب و لغوب اینها خیلی شبیه تعابیر کنایی است. مسّ

حزن  (سلام الله علیها) را این حزن وجود دارد. چرا حضرت صدیقهحزنی که در آیه قبل نشان داده شده است و اینکه چ

 ،کردندعی زندگی میدارند. چرا یک خانم در هجده سالگی باید از دنیا برود. آن هم در حد معصوم که اگر به طور طبی

خداوند  هک تهداشارزشش را چهل سال است. حتما  السلام(علیهم )شود امام زمان. میانگین عمر اهل بیت نمونه آنها می

این هدایت  ،اندمتحمل شدهرا برای هدایت  هاییدنیایی که در آن رهبرانش چنین سختی !چنین دنیایی را خلق کند

 اعتنایی مردم به کتاب خداست. حزن بی ،حزن هدایت است ،این حزن .چقدر ارزش داشته است
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د. چند درصد از هستند؟ مثلا یک میلیار «الکتاب ثم اورثنا» ءم هست. چند درصد از نوع انسان جزاین حزن هنوز ه

 از مجرمین ریوند، بسیاو به صلوات و مغفرت خدای خدا به فضل و عطا ؟گیرندسه گروه قرار میاد در این این افر

 کند. راضی میایشان را طبق سوره ضحی  کند و و خداوند عنایت می شودحزن برداشته می شوند وعفو می

 شود.نیم که چگونه حزن از آنها برداشته مییدور نباشیم و ببامیدواریم خیلی 

 (36فَّفُ عَنْهُمْ منِْ عذَابِها کَذلِکَ نجَْزِی کُلَّ کَفُورٍ )عَلیَهِْمْ فَیمَُوتُوا وَ لا یخَُ وَ الَّذیِنَ کفََرُوا لَهمُْ نارُ جَهَنَّمَ لا یقُْضى

میرند و نه بخشیده نه می کهارد جهنم شوند هایی وچرا. اینکه انسان دانمنمی ،توانیم این آیات را باور کنیمما نمی

 رحمتاهی گوییم خدایا کاری کن که بخشیده شوند. گزیاد است و با دیدن عذاب کسی می مانمترحشوند. ما می

حتما دلیلی  . خدارحمت هیچکسی بر خدا فزونی ندارد ،در واقع اینگونه نیست اماگیرد ما به ظاهر از خدا فزونی می

 گوید. داشته است که چنین چیزی را می

ذکََّرَ وَ جاءکَمُُ عمَْلُ أَ وَ لمَْ نُعمَِّرکْمُْ ما یَتذَکََّرُ فِیهِ منَْ تَوَ همُْ یَصْطرَخُِونَ فِیها ربََّنا أَخرْجِنْا نَعمَْلْ صالحِاً غَیرَْ الَّذیِ کنَُّا نَ

 (38لسَّماواتِ وَ الأْرَضِْ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ )ا( إِنَّ اللَّهَ عالمُِ غیَْبِ 37منِْ نَصیِرٍ ) النَّذِیرُ فَذُوقوُا فمَا لِلظَّالمِِینَ

 . است صدورو دیگری عالم در  غیب یکی عالم در ،نهایت در نظر بگیریماگر عالم را دو بی

تاً وَ لا یَزیِدُ زیِدُ الْکافِرِینَ کُفْرُهمُْ عنِدَْ ربَِّهمِْ إلِاَّ مَقْیَعَلَیهِْ کفُْرُهُ وَ لا هُوَ الَّذیِ جعَلََکُمْ خَلائفَِ فیِ الْأرَضِْ فمَنَْ کفََرَ فَ 

 (39الْکافِرِینَ کفُْرهُمُْ إلِاَّ خَساراً )

 و آمد است.  دنیای رفت ،روید. دنیایید و میآداد و یکی بعد از یکی دیگری می خدا شما را خلائف در ارض قرار

ت و خاصیت سیاه اس ،تواند بیاورد. سیاهآورد و کفر جز خسارت و مقت نمیمقت و خسارت می ،جایی باشدکفر هر 

 کند. آن تیرگی است. تکوین کفر را مطرح می

مْ آتَینْاهُمْ شرِکٌْ فِی السَّماواتِ أَلَقُوا مِنَ الأْرَضِْ أَمْ لَهُمْ قُلْ أَ رَأَیْتُمْ شُرکَاءَکُمُ الَّذیِنَ تدَعُْونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أرَُونِی ما ذا خَ

رْضَ أَنْ تَزُولا وَ ( إِنَّ اللَّهَ یُمْسِکُ السَّماواتِ وَ الأَْ 40لاَّ غرُُوراً )إِ بیَِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ یعَدُِ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً  کِتاباً فَهُمْ عَلى

 ( 41 )مِنْ بَعدْهِِ إِنَّهُ کانَ حَلیِماً غَفوُراً لَئِنْ زالتَا إِنْ أَمسْکََهُما مِنْ أَحَدٍ
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ای که حظهلدر حالیکه در هر  ،تصادفی حفظ شده است ،رودانسان بد است که فکر کند زمینی که روی آن راه می

ا در خد اده آن به آنِریزد یعنی ستاره و خورشید و ماه و ... با ارآسمان فرو نمی. اندشده حفظ ند،آسمان و زمین هست

با فعل  !اندو در یک چرخه قرار گرفته استحال حفظ است و اینگونه نیست که آسمان و زمین یکبار خلق شده 

 «نَّ اللَّهَ یمُسِْکُ السَّماواتإِ»مضارع آمده است 

 ( 42لاَّ نفُُوراً )إِلأُْمَمِ فلَمََّا جاءهَمُْ نذَِیرٌ ما زادهَمُْ مِنْ إِحدْىَ ا وَ أَقسَْمُوا باِللَّهِ جهَدَْ أَیمْانهِمِْ لَئِنْ جاءهَُمْ نذَیِرٌ لَیَکُونُنَّ أَهدْى

هی انسان آنقدر تر خواهیم شد. گاهدایت یافته ،خورند که اگر نذیری برای آنها آمدای هستند که قسم محکم میعده

یت اساسی هدا ،فتتواند بخواهد و بگوید اگر من یک نذیر در سر راهم قرار گرکوچک است که حتی همین را نمی

تن در فرد و هدایت یاف میل به نذیر داشتنشوند شاخص و بی توجهی به نذیر این است که ها میخواهم شد. این

 رود. میل داشتن به نذیر خودش حدی است. از بین می

فَلَنْ تجَِدَ لِسنَُّتِ اللَّهِ  هْلِهِ فهََلْ یَنظُْرُونَ إِلاَّ سنَُّتَ الأْوََّلِینَ بِأَاستِْکبْاراً فِی الأْرَضِْ وَ مَکْرَ السَّیِّئِ وَ لا یحَیِقُ المَْکْرُ السَّیِّئُ إلِاَّ 

 (43تَبْدِیلاً وَ لَنْ تجَِدَ لِسنَُّتِ اللَّهِ تحَوِْیلاً )

اش را خواهد مکری دارد و از جایی به صورت مخفیانه ضربه ،این آیه در زندگی انسان خیلی مهم است و هر بدی

 خورد. 

ءٍ هُ لِیُعجِْزَهُ مِنْ شیَْ لِهِمْ وَ کانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قوَُّةً وَ ما کانَ اللَّوَ لَمْ یَسیِرُوا فِی الأْرَضِْ فَینَْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الَّذیِنَ مِنْ قبَْ أَ

ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ وَ  اللَّهُ النَّاسَ بمِا کسََبُوا ما تَرکََ عَلى اخِذُ( وَ لَوْ یُؤ44فِی السَّماواتِ وَ لا فِی الأْرَضِْ إنَِّهُ کانَ عَلِیماً قَدِیراً )

 (45عِبادِهِ بصَِیراً )أَجَلٍ مُسمًَّى فَإِذا جاءَ أجَلَُهمُْ فَإِنَّ اللَّهَ کانَ بِ  لکِنْ یُؤَخِّرهُُمْ إِلى

 بود. ن میکسی نباید الان در زمی ،خواست بر مدار اخذ خود عمل کنداگر خداوند می

 نکات طهارتی

 عملها به آنتوان که می نکات طهارتیتوان یک دور سریع خواند و نکات سوره را به عنوان های کوتاه را میسوره

 کنیم. را مشخص می کنیم
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ود به هدر رفته بهره دارد و اگر این حزن صرف دنیا ش نیزاز حزن  ،داردهمانطور که انسان از زندگی بهره  -

 رسد. اگر صرف هدایت شود به نتیجه می امااست 

 ،. در غمدارمن برای فلان موارد حز که مثلا به خدا بگوید آن را حزنی داشته باشد که بتواندباید انسان  -

گویند. حزن و ای را حزن نمیحزن در خودش گشایش و حرکت دارد. هر غصه اما وجود داردگرفتگی 

و کاری  هدایت مرتبط کنیم های خود را بهشود. حزنهدایت میهایی که مربوط به داریم. حزنکرب و غم 

کنیم که نتیجه  های ناراحتی خود را بررسیرا به خدا نشان دهیم. یعنی بتوانیم فهرست کنیم که بتوانیم آن

 کمبود ایمان نباشد. 
ن باید کاری در تحقیقی که در حوزه شادکامی انجام شد، دیدیم که شادی انسان وابسته به فتح است. انسا -

مساک را نتیجه وری زندگی کرد که اطخرسند باشد. باید  ،دهدکند که به فتح و امساکی که خداوند به او می

ریزد. هم میه خدا ب که دارد این است که ارتباط ما را باای ویژگی منفیاولین  ،گناه ندانست. به هر حال بدی

دانیم ون نمیچنتیجه بدی کردن است  یناول ،تباط با خداشود و اختلال در اررابطه انسان با خدا خراب می

با گناه نکردن  این صرفهاین فتح و امساک همانی است که خدا داده است یا مربوط به کار خودمان است. بنابر

  خشنود شود. ،است تا از آنچه خدا داده یا نداده است

ر سیئه مک ،از جانب خداست. در سوره ،فتح و امساک از جانب خداست. اگر گشایشی هست یا نعمتی نیست -

ت خداست د. فتح و امساک دسشوم ریختگی میه کند و باعث بهوجود دارد. مکر سیئه مقدرات را تنگ می

ما خلاف حکم و باید برای اعتماد به آن سیئه نداشت. سیئه کاری است که دارای قبح عقلی است. سیئه لزو

شود. با مید باعث بروز یک اعتقا ی،فهم شود. گاهی نداشتن عمل نیزتواند با عقل خدا نیست بلکه حتی می

سلب  انساناز ، یزیبه چامکان باور  که شودمیبه این عمل هستند اما گاهی اعمالی منجر ر اینکه باورها مقدم ب

 شود. 

ات اعتقاد . در واقع عمل صالح است که زمینه بروزشودمیدر این سوره به شدت روی عمل صالح پافشاری  -

نداری  باش و از آنچه خوش ،کند. عمل صالح دور شدن از سیئات است. از آنچه داریپاک را فراهم می

 این مشروط به این است که فرد سیئه نداشته باشد.  و غمگین نباش
 فقدان عمل صالح است.  ،از موانع داشتن اعتقادات پاک -
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اهنجاری را ن اعمالی را که عرف عقلا آن فهرستی از د،برای هفته بعد هر کسی خواست به سوره عمل کن -

 دو رو بودن زشت است.   اینکهمثلا ،دانند را مشخص کندمی

ثواب  ،نداین سوره را عمل ک به ای است که هر کسیآیات این سوره خیلی سنگین هستند و سوره به گونه -

 شود. بد خارج میهای بستبنو زندگی فرد از قفل و  باط با ملائکه و گشایش در آن استسوره ارت

)سلام  ت صدیقهحضر ابدارد. اگر کسی بخواهد راه رفاقتی را  )سلام الله علیها(این سوره ارتباط با حضرت صدیقه  -

 این سوره است.  ،داشته باشد الله علیها(

 .وره استهمین س ،خیلی فایده دارد و عمل کنید به آن سوره را انتخاب کنید واگر به شما بگویند یک  -

 نهایتش شهادت است.  امااینطور است  نیززیاد است. سوره یس رزقش 

 برایش آن مثل ،هر کسی هر عملی انجام دهد «چاه نکن بهره کسی اول خودت بعدا کسی»مکر سیئه یعنی  -

 پوچ شدن و دست خالی شدن است.  «یبور»افتد. طعنه بزند، طعنه خواهد شنید. اتفاق می

و ملائکه  قوانینش این است که ملائکه در عالم زیاد شوند ءاوند جزهای سوره این است که خداز خاصیت -

د شدن ملائکه منجر به زیا تواند کاری کند کهانسان می و شوندنوعا در اثر رساندن فتح و امساک زیاد می

 ملائکه وسعت وجودی و سعه امرشان زیاد شود.  تا ها قدرت دارند کاری کنندشود. انسان

هت در مسیر جآنچه که بی «لغب»اندازد. یند انجام کاری به سختی میآفر انسان را درهر آنچه که  «نصب» -

نشدن و  ،نصب در لغوب بیشتر نگاه به مانع است و در کند.گیرد و مسیر کار را سخت میانجام کار قرار می

برای زمونی آدر کنید مثلا قبولی نرسیدن است و این دو عوامل ناکامی انسان هستند. مقصدی را انتخاب می

مریض  خواند ولی یک مرتبهدر لغوب فرد می امااین نصب است  ،خواندنش کافی نیست اماخواند میآن 

ضا در چنین اتفاقی بیفتد. فر است گیرد. در هدایت مردم هم ممکنمانعی سر راهش قرار می و شودمی

 ولیها نیست متناسب با هدایت بچهاین زحمت  اماها زحمت می کشید برای هدایت بچه و ای هستیدمدرسه

برد. در فضای تمام کار شما را از بین می ،کاریانجام کشید اما یک مرتبه کسی با زمانی زحمت را می

 فرهنگی ما هم نصب زیاد است و هم لغوب. 
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 29/03/98جلسه دوم 

 معنای فاطر

م از آن اخذ است. کلمه فاطر که فطرت ه باز شدن کلمه فاطر در این سورهمبارکه فاطر، از موضوعات مهم سوره 

اسباب خداست. در  وابسته به ،دی. موجود برای اینکه به وجود بیابه خلق دلالت دارد، خلق از عدم شده است به نوعی

موجود به صرف  ،کندشود. وقتی آن اراده تحقق پیدا میتوجه می ،در بوجود آوردن آن موجود ونداینجا به اراده خدا

ند و این به خاطر اهموجودات به آنها وابسته شد ،هایی هستند که به ظاهرشود. اسباب وسیلهمیموجود  ،ونداراده خدا

این و زول پیدا کنند اراده کرده است موجودات در عالم خلق ن در اینکه زمان وجود داشته باشد. او اراده خداوند است

 گردد.ریت خداوند باز میق به فاطشوند و الا اساس آفرینش و خلاسباب دیده می

به  ،ی بشودایش ،یعنی موجود برای به وجود آمدنش به اسباب نیاز ندارد و همین مقدار که خدا اراده کند فاطریت

لق گویند. موجود یا خو ... و بعد تبدیل به موجودی شده، این را علقه شود. اینکه انسان نطفه بوده است و هر حال می

موجود شد.  پس ای است که انسان موجود شودخداوند اراده دیداری قرار داده است. فاطریتانسان را در یک مسیر پ

بلش چه چیزی ندارد که ق به این کاری ، مضغه شد. دیگرنطفه شد. علقه مضغه شود ، نطفه شود پساراده کرد نطفه

دهند. اطریت نشان میفده خدا را با به ارامخلوق شود. وابستگی مستقیم هیچکدام نمی ،اگر اراده خدا نباشد بوده است!

شود و تصل میم ،وجهی از ساحت انسان است که به امر الهی یا کون فیکون الهی ،رودفطرت هم که به کار میواژه 

خواسته او می وگردد که خدا انسان را خلق کرده است به این باز می ربطی به مراحل خلقتش ندارد بلکه این فطرت

 طریت است. موجودات خلق کند و به همین دلیل به آن فطرت گفته شده است. فطرت، جلوه فا را متفاوت از سایر

ه اسباب مخلوقات نیازی بوجه عبودیت یک انسان خدا را وجه فاطریت است. خداوند خدایی است که برای خلق 

ی وابسته به شود. هر اتفاقیخورد به اراده خداست و توسط او پدیدار مهر اتفاقی که در زندگی انسان رقم میندارد. 

 کنند. ایجاد می را خداست و بقیه اقتضاء و صحنه قبل نیست و تنها علت آن

خدا اتکاء کنید و در هر حالتی از او ناامید نباشید. مثلا اگر بیماری در هر حالتی به  به اینکه شوداین اعتقاد منجر می

تواند استجابت کند. اراده خدا هست و خدا نیازی به ید که او میتوانید از او بخواهید و بگویخیلی سختی دارید، می

ایم، شکایتی هم نداریم و این خواست تواند بیماری را شفا دهد اما ما از بیماری لطمه خوردهاسباب ندارد. اینکه خدا می

محتاج اسباب ندارد و  کستواند هر کاری را انجام دهد، چون او خداست. نیاز به اذن هیچخداست. اما بدانیم که او می
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اعتقاد دارد  گیرد،قرار میطوفانی  یدریافرد موقعیت وقتی که همین وجه است کند.هم نیست، همین انسان را قوی می

کسی را  امااست او در دریا به وجه فاطریت اعتقاد دارد.  این موضوع تواند او را نجات دهد.خدایی هست که می

گوید که می )علیه السلام( حضرت یونسشود همان داستان این جریان می ظر نجات است!اسد که بدون اسباب منتشنمی

وجه فاطریت  همگی هااست و این یعجیب جریان رساند.و نهنگی او را به ساحل می تواند مرا نجات دهدخدا می

و  )علیه السلام(یم خدا حتی همین نهنگ را هم نفرستد. چنانچه در داستان حضرت ابراه امکان داشت کهخداست. 

 ها همه جزیی از فاطریت است.پرندگانش دیدیم. این

، ه خدا نداردککسی و  کم داردچه  ،خدا داردکه بیند. کسی بینید. اقتدار را میدر فاطریت عزت و استجابت را می

ز آن استفاده کند. تواند انمی امادر اوج ثروت و سلامتی است  کسینمی شود.  چه دارد؟! اسباب دستگیر فرد دیگری

کند. این سوره با میرا ایجاد کند. ایمان ایجاد می را عزت و قدرت ،ها جنبه فاطریت است. توجه به فاطریت خدااین

 شود. از این جهت شبیه می ،سوره انعام

 جعل ملائکه

ا یَشاءُ إِنَّ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ یَزِیدُ فِی الْخَلْقِ م جنِْحَةٍ مثَْنىی أَالحَْمْدُ لِلَّهِ فاطرِِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ جاعلِِ الْمَلائِکَةِ رُسلُاً أُولِ 

 (1ءٍ قَدِیرٌ )کُلِّ شَیْ اللَّهَ علَى

بوده مجبور نیعنی  ، این را جعل کرده است.جاعل در اینجا این است که اگر خداوند ملائکه را واسطه قرار داده است

است. جعل به  هخداوند ملائکه را برای واسطه شدن جعل کرد اماین وساطت باشد نظام عالم بدون ا که شداست و می

 تدبیر کردن و قرار دادن است. معنای تقدیر کردن، 

فتن است. این خلق رمختلفی دارند. جناح به معنای بال است و بالا و پایین  هایپایین شدن، قدرتملائکه در بالا و 

  است. حالت ایستا ندارد و در حال افزایش

شود. ر او محقق میمان دای ،وابسته به فهم دو کلام است و هر کسی این دو را بفهمد ،ایمان بنده گویند سرّعلما می

 . «ان الله بکل شی علیم»جمله دوم و « ءٍ قدَیِرٌکُلِّ شَیْ إِنَّ اللَّهَ علَى» جمله اول

ف علم در این دو به میزان ضع. لم به این دو جمله استدر ع به دلیل ضعف او ،هر کسی ایمان در او تثبیت نشده است

 ایمان هم ضعف خواهد داشت.  ،جمله
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 فتح و امساک

 (2سِلَ لَهُ منِْ بَعدْهِِ وَ هوَُ الْعزَیِزُ الحْکَِیمُ )ما یفَْتحَِ اللَّهُ لِلنَّاسِ منِْ رَحمْةٍَ فلَا مُمْسِکَ لَها وَ ما یُمْسِکْ فلَا مُرْ

ای به کارتان گیرد یا گرهتان میآید که هر فتح و امساکی به دست خداست. اگر دلنجا به وجود میایمفهوم عزت از 

جودم! خدا وشود، به خودتان بگویید گوارای گویید و نمیافتد، از خدا بخواهید آن را باز کند. و وقتی میمی

ود، نشدنش را به شدرست  انجام بده تاکار را فلان که گوید ندایی به شما می خواهد که آن گره در من باشد. بعدمی

 من  نسبت نده!

 و سخت است اگر سخت بگیرید.  ، اگر ساده بگیریدهمه چیز ساده است

 رزق الهی 

 (3وَ فأََنَّى تُؤْفکَوُنَ )هُضِ لا إلِهَ إِلاَّ هِ یرَزُْقُکُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الأْرَْ یا أَیُّهَا النَّاسُ اذکُْرُوا نِعمَْتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ هلَْ مِنْ خالِقٍ غیَْرُ اللَّ

شده از حرم  گویند این غذا متبرکوقت میخوریم. یکخوریم و از غیر خدا نمیخوش به حال ما که از خدا رزق می

خواهم بگویم آنها کم گویند این غذا را خود خدا داده است. این خیلی خوب است، نمیوقت میامام است اما یک

خوری، سر سفره خدا ما این فرق دارد. غذایی که خود خدا داده است، متفاوت است. تو هر روز که غذا میاست ا

بری و این ت میای، چقدر خوشمزه است! و با همین گفتن لذهستی! خدا را شکر، الحمدلله چون این غذا را تو داده

کند و روی جسم انسان را معنوی و بزرگ می کند. این نوع خوردن، یاد خدا و ذکر خداست کهانسان را جوان می

 گیرد.را از غذا می گذارد و حتی سمیّتنیز اثر می

دانند هر غذایی میرند! مگر نمیاین است که چرا این مردم اینقدر زود می تعالی فرجه الشریف()عج الله های امام زمان از تعجب

 تعحب امام زمان است. خورند ذکر و نور می خورند و خدا باقی است، اینکه می

 ارجاع امور 

 (4أُمُورُ )وَ إِنْ یُکَذِّبُوکَ فَقَدْ کُذِّبَتْ رسُلٌُ مِنْ قَبلْکَِ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْ 

شود. امر با و حکم است، جمع بسته نمیمعنای بایسته شود اما وقتی به ، جمع بسته میامر وقتی به معنای شأن است

ها، کارکردها و موارد این آید. در قرآن امور یعنی شئون، حالتای یکسان در دو موضع میوجود داشتن روح، معن

کند، شود به سمت خدا رجوع میکند و ساطع مییعنی هر آنچه از انسان بروز پیدا می« الی الله ترجع امور»چنینی و 
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کند و به خدا رجوع پیدا می ،کردی دهد و قضاوتش با خداست. اگر کار خوبحکم و جزا و پاداشش را خدا می

 کند. به خدا رجوع پیدا میهم انجام دادی،  یکار بداگر 

 غرور

 (5وَ لا یَغرَُّنَّکُمْ باِللَّهِ الْغَرُورُ ) یا أیَُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حقٌَّ فلَا تَغُرَّنَّکُمُ الحْیَاةُ الدُّنیْا

کنند ه اشتباه معنا میبداند در عالم خلق با وعده مرتبط است. برخی وعده را باز موارد مهم زندگی این است که انسان 

ین سبک وعده است اگویند اگر، آنگاه اما آنگاه معنای وعده، نسیه نیست. آنگاه مربوط به زمان دیگری نیست و و می

ا در لابلای وعده رندگی انسان شود. خداوند ساختار زمثل اینکه بگوییم اگر دستگیره در را پایین بکشید، در باز می

عد از تقدم است. هر ها قرار داده است و اگر دعا کنی، قرین استجابت است. وعده به معنای آینده نیست بلکه تاخری ب

اش کن فیکون یانسانی در زندگی باید قائل به وعده باشد. اگر کسی به وعده اعتقاد داشته باشد، بدون شک زندگ

  شود.می

. پس بعد از دو گوید دو ساعت نظافت خانه را انجام دادمساعت کار مفید انجام دادی، میشما چند  یمپرسمیمثلا 

ت کار نکردی و این ام، پس تو دو ساعگوید من تا این دیوار را  تمییز کردهساعت باید اتاق تمیز شده باشد! اما می

  یک ساعت کار است. این را وعده گویند.

 رساند پس آزاریگویند اگر مسلمانی باید دست و زبانت به دیگری گزندی نرساند. اگر می ،گویی من مسلمانممی

 .یم داشته باشدبهای احتمالی نباید از خطرات و آسیب ،این قالب وعده است. اگر انسان مومن باشد ،نیستی مسلمان

ام پس ی کردهساعت زندگ 168ه این خیلی عادی است. من در این هفت البته نیست. و مومن داشت پسبیم دارد  اگر

چیز  قرآنم شاخص. در باید دید، هم نشانه دارد و ه قرآنساعت زنده باشم )معیارهای حیات را در  168باید به اندازه 

ر پس چیزی قرار مبهمی وجود ندارد(. این وعده است. ساختار وعده این است که در این عالم خداوند هر چیزی را د

 داده است.

شین و خانه شد بعد از یکسال صاحب ماگوید فلانی سر کار رفت و دهد. مثلا میبه شما آدرس اشتباه می حیات دنیا

آورد. بیمه، عمرت و خیلی وضعیتش خوب شد و آرامش دارد. مشکلی ندارد، برو به دنبال کار و .. و پول هم پول می

 کند.کند و ساختار وعده ایجاد میرا تضمین می
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آوری ت نمیگوید تا کار نکنی پول به دسکند و میدهد، درست است. حیات دنیا وعده درست مییآنچه خدا وعده م

فرمودند علیه السلام( ) شود. امام صادقگویند که مگر میآورم با تعجب میحالا اگر کسی بگوید از قاعده دیگری پول می

مگر  ،اگر بگویی اماتوان با خدا معامله کرد میطالب علم است، رزقش با خدا است و با خدا معامله کند.  که کسیهر

 شود یا خیر. دید که می ! چون باید طالب علم شد تاتو باید دنبال کار بروی و..، هاهزینه این شود بامی

ست. معه احیات دنیا ممکن است فریب دهد و خود غرور هم فاعلیت دارد. غرور قوانین کاذب هنجار شده در جا

 دانند. تعاریفش قرار گرفته است و مردم آنها را بدیهی می در جامعه جزءقوانین کاذبی که 

اند آنچه را مردم گفته هرید. را اصلاح کن را بخوانید، تعاریف زندگی قرآننهج البلاغه و روایت و  ،برای فهم این غرور

اش حرف مردم بباشد. مواظب برای شما هنجار ن ،اندرها کن تا از غرور رها شوی. هنجارهایی که مردم درست کرده

ها این دت خواهد بود!ا تاریخ تولد مرا یاتو اگر مرا دوست داشته باشی حتمها که، مثلا شبیه به این حرفرا نشنوی. 

م وجود دارد و ای بنشینند تعارفی که در ذهن مردکنم عدههنجارهایی است که در جامعه ایجاد شده است. توصیه می

هایی که در ما ایجاد نید که مردم چقدر تحت تاثیر آنها هستند. خیلی از ضدیتیج کنند. بعد ببمبنا ندارد را استخرا

ه اشکالی چ، خواهند یکدیگر را ببیننددارد. گاهی برخی نمی یبه همین دلیل است. انسان حالات مختلف ،شودمی

 . ندانیدهر چیزی را دلیل هر چیزی  دارد؟!

 ت. زیست و سازگار کرده اسخود را هم که در واقع ناهنجار است اماسان است هنجارهایی در زندگی ان

 دشمنی شیطان 

 (6ونوُا مِنْ أَصحْابِ السَّعیِرِ )إِنَّ الشَّیْطانَ لَکُمْ عَدُوٌّ فاَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما یدَعُْوا حِزْبَهُ لیَِکُ

دهد. شیطان دشمن شماست، لطفا و د را حیات میخواندن آیاتش بند بند وجوسوره زندگی است و  ،انصافا این سوره

ترتیب که  تواند به ما خیر برساند، لازم نیست از او بترسید. به اینخواهشا او را به عنوان دشمن فرض کنید. شیطان می

مثلا ند ااند با نامحرم در جایی نباشید که ارتباط شما نفر به نفر باشد که شیطان سومی شماست. گفتهمثلا به شما گفته

گوییم ما قوی هستیم! در حالیکه خود را در معرض گفتگوی دیگران قرار ندهید ممکن است غیبت آنها را بکنید. می

اندازد. کاری نکن که ایجاد زمینه بحث شما نیستی بلکه موضوع دشمنی شیطان است. بین دو دوست را جدایی می

هایتان آقا کاری نکند که خانم سوءظن ببرد. با موبایل کاری کند. در خانهاز آن استفاده می اختلاف شود و شیطان
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کند. را مشکوک کنی. شیطان دشمن شماست و القاء ایجاد می طرف مقابل ،نکن که با اینکه چیزی در آن نداری

گی م زننده زنده بینند که القائات بهبعد می ریزد.ه هم میها سر هیچ و پوچ بشود زندگیکند و باعث میکاری می

 کرده که نکرده است. هایی باید میشده و مسبب هم خودش بوده است که مراعات

اوغصه تو را  گویی،! چون وقتی به مادرت میکند. دل درد داری به دکتر بگوم مادر دلم درد مینباید به مادرم بگوی

کند و رفتارهای او را اذیت میکند و این گزاره کننده در مادر میایجاد گزاره نگران ،خورد . یعنی این گفتنمی

 کند که فرزند برو چنین کن و چنان کن. فضای ایجاد القاء را فراهم نکنیم. ناهنجار می

نفوذ  ث، باعهای مومن و مخلصعدم مراعات در فراهم کردن فضای القائات به خصوص در حوزه ازدواج و زوجیت

ریزد. هم میه ا بعالم ر ،دنباش داشته نسل باشکوهآنها گر ا ،نگران نسل آنهاست او چرا که استشیطان بسیار زیاد 

کند. عدو است و مبین آنها را رها نمی هم هاحتی در خوابشیطان های مومن مرتب تحت حمله شیطان هستند و زوج

 های مومن را حدس زد. زوج رابطه هم زدنه های شیطان برای بتوان خواباست. می

« الی الله ترجع الامور»بهترین کار این است که انسان ذکر داشته باشد و بگوید  کند.اء مین از هر سویی ایجاد القشیطا

 یست.ندر دست من  ،ها و کارهاگردد. قضاوت در مورد انسانکند. هیچ امری به من باز نمیخدا قضاوت میو 

قسم او راکه ئات شیطان است چاند به شدت تحت تاثیر القاهای افراد جوان و مومنی که تازه ازدواج کردهزندگی

بت به همسر حضور داشته باشد. هر جایی دیدید که نس ،خورده است که در جایی که بناست نسل مومن توسعه یابد

بدی  شود کهمی شود. زمانیسوء ظن پیدا نکردن مهم میپس اید. بدانید دچار القاء شده ،خود دچار سوء ظن شدید

 او را قضاوت نکن. رود، بدانید که این به ما ربطی ندارد. شود و آبرویش میی آشکار میکس

دم اگر مشکلی همین آ ری بتواند تو را دوست داشته باشد!بش اندیشیای که میچه فکری کرده دوست داشتندر مورد 

را بند چه ان خود انس او نه اصلا در مورد خودش حرفی دارد. واقعنه تو را دوست دارد  ،به بیمارستان برودو پیدا کند 

 چیزی کرده است؟..

 .شته باشددوست دا ،که خدا گفته دوست داشته باشهم هر کسی را  اید فقط خدا را دوست داشته باشد وانسان ب

ا را به خاطر دوستی همه م دوستی موازی ندارد.دوستی باید از طریق خدا انتقال پیدا کند. دوستی موازی نداریم. کسی 

 ای از خداست. کند جلوهتواند ما را دوست داشته باشد. خدا را دوست دارند. فکر میخدا دوست دارند. کسی نمی
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است.  من مدام گدای محبت هستم، همه گدای محبت هستند اما گدای محبت خدا! محبت مردم به یکدیگر، رزق

هد، الحمدلله. رزق از ددهد، الحمدلله و زمانی هم زیاد نمیشاءالله که خدا بدهد و زیادش کند. زمانی زیاد میان

ان باید کمی ای، زیاد شود. کسی قصد تلخ کردن زندگی تو را ندارد. انسای ممکن است کم شود و از ناحیهناحیه

 گوید. ها را خدا بدیهی میعزت داشته باشد. عزت داشتن یعنی منقطع از خلق شود. این حرف

و بعد  کند.کند و عمل میفرد به نسبت جمع، کار میکند. کند. یک شبه جریان ایجاد میدرست می حزبشیطان 

کند و تعریف را همه آدم کار اشتباه کنند؟! این حربه شیطان است که شبه جمعی ایجاد می شود اینگوید مگر میمی

سوزید! کاری بکنند! یعنی از کسانی باشید که همگی قشنگ دهد که ببین همه اینگونه زندگی میدر دل آن قرار می

بگویید  ،تکه از حرفی همه وجودتان سوخ )اصحاب سعیر(. هر وقت دیدید کند که الکی الکی شما را بسوزاندیم

ن سوختن است. در انسان ای نشانه وجود شیطانکمی با شیطان جدی باشیم. خواهم بسوزم! بیایید من نمیشیطان برو 

ه که خیلی حرفی را به من زدکسی وختن است. نس ،رجمش کن. نشانه این رجم« اعوذ بالله من شیطان رجیم»بگو 

اش این است نشانه !سوزماقتدار و عرضه و جرات داشته باش و بگو نسوختم و نمی ها یعنی چه؟!حرف این .امسوخته

فتارش گ وکنی. کسی که بسوزد در رفتار سوزی و انفعالی عمل نمیگیری و نمیکه تحت تاثیر آن حرف قرار نمی

 سوزاند. ای که میزند و طعنهخاصیت سعیر این است که نیشی میکند. ان نمیسوختنش را کتم

به قدرتی برسد  تواندانسان می ر است. آتش بزنند و بگوید نسوختم!پرواین ساختار خیلی جالب و معرکه است. قهرمان

 نسوزد. که او را بزنند اما 

 معادل شدن عذاب شدید با کفر

 (7هُمْ مَغفِْرةٌَ وَ أَجرٌْ کَبیِرٌ )لَعذَابٌ شَدیِدٌ وَ الَّذیِنَ آمنَُوا وَ عمَلُِوا الصَّالحِاتِ  الَّذِینَ کفََرُوا لَهُمْ

 های بسیار زیبایی هستند.  های فاطر، روم و زمر سورهسوره قرآن،های در بین سوره

ها گوید ایننمی« لَهُمْ عذَابٌ شَدِیدٌ  الَّذیِنَ کفََرُوا» :خیلی عجیب است ،ها وجود دارداین خطاب که در برخی از سوره

گوید هر کسی که کفر ورزید به طور ثابت عذاب شدید برای او هست. می بلکه دارند عذاب شدیددر روز قیامت 

همانجاست. یعنی مومن در هیچ  نیزکفر  ،یعنی عذاب شدید معادل با کفر است و هر جایی که عذاب شدید هست
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یعنی ایمان پیوسته  «وَ الَّذیِنَ آمَنُوا وَ عمَِلُوا الصَّالحِاتِ لَهمُْ مَغفِْرةٌَ وَ أجَْرٌ کَبیِرٌ»چرا که  ،باشدتواند در عذاب حالتی نمی

 پیوسته مغفرت و اجر کبیر دارند. ( وه صورت ثابت )چون جمله اسمیه استو همیشه ب

سان را در اب داشته باشد. خدا اننباید حس عذ حس مغفرت و اجر کبیر را درک کند،مومن اگر مومن است باید 

گلستان تبدیل  محل آتش به گوید اگر ایمان در تو مستقر شد،دهد و میای قرار داده است و به او ایمان میآتشکده

های اسمیه در ساحت وجود کفر در تو، در هر حالتی عذاب است. اسم این وعده است. همه جملهو بالعکس  شودمی

ود خودت احساس توان به آن اطمینان کرد چون خداست. اگر در وجو قابل استخراج است و میانسان جنبه وعده دارد 

ر کن که این اش بده که به هر کسی که دوست داری، ایمان را در من طوری مستقعذاب کردی، از او بخواه و قسم

ه عذاب است یعنی کام که هر جایی ام و فهمیدهایمانی است چون این آیه را خواندهدانم این نوعی بیعذاب برود! می

 این نشانه کفر است. شوند عذاب. هر موقعی که این حس در شما بود، بدانیدایمانی. اینها میبی

گو ناراحتی حق نو  ، برای خودت توجیه نکناین عذاب از کفر است ید کهکناز او بخواهید که کفر را بردارد. باور 

خیلی  ،بپذیرد عذاب حق هیچ مومنی نیست. اگر انسان چنین حرفی رادارد. یمهم عذاب را بر دعا کن و خداماست، 

 شود.عزیز و بزرگ می

 ینت اعمالز

إِنَّ اللَّهَ  راتٍءُ وَ یَهدْیِ مَنْ یَشاءُ فَلا تذَهَْبْ نفَسُْکَ عَلیَهِْمْ حَسَأَ فَمَنْ زیُِّنَ لَهُ سوُءُ عَمَلِهِ فَرآَهُ حَسنَاً فَإِنَّ اللَّهَ یُضِلُّ مَنْ یَشا

 (8عَلِیمٌ بِما یصَنَْعُونَ )

ت گوید این خوب است. جنس انسان جنس مغفردهد و میمی زینتمشکل انسان این است که کارهای بدش را 

ال بد، چه گلی گوییم حکنند یعنی باید خوشحال بود؟ میبه آدم بد میپرسد وقتی میاست و نباید در سختی باشی. 

دهد که یک مرتبه برخیز و خوش باش و کاری کن. انسانی که بدی عمل را آنقدر زینت می زند؟!را به سرت می

  شود، چنین انسانی باید زیرسوال برود.بهترین می

ای  بهشتی در دل این جهنم ساخته است! گوید عجبپیامبر می اماهایی داریم و سختی گوید عجب جهنمانسان می

کند. می حسرت افی است رویکردش را تغییر دهد و این برای رسول ایجادک ،دانست که این بهشت استکاش می

انسان  خواند که من خدا دارم!کش خروس میکبآنوقت حس و حالش.  تمامبرای تغییر   یک تغییر فکر کافی بود
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مراقب  ،خواهند شما را به جهنم خود بکشندتوانند چنین کنند. میتواند خوب و خوش و ضد آسیب باشد. همه میمی

 .یدو دور شو یدباش

گوییم خدا برای نه ما می، ...؟کنی خدا فقط برای شماستگوید فکر میاز کارهای شیطان این است که به مومن می

اهی جهنم شوند. این ردوست دارد بقیه هم به آن مبتلا شود تا بقیه هم با او  ،همه است. هر کسی هر گناهی انجام داد

خود  اهد بقیه را با، مرتکب دومی نشوید. دلتان نخوناه است. مراقب باشید اگر گناهی کردیدگناه خیلی بدتر از آن گ

ویی سدوست دارد بقیه را هم با خود ببرد و از فرد است که  ترین وضعیت گناهکثیف. ایندر جهنم بکشید

خواهد بقیه را می ،دترین و عزیزترین خصوصیت ثواب و خوبی این است که هر کسی نسیم آن هم به او بخورشریف

 ،کنده حس میکگویم همین حالت خوبی است. خوبی را می ،به آنجا ببرد. اگر بگویند اجر کبیر و مغفرت چیست نیز

اشد و البته آن بخواهم برای همه عالم میقط برای من باشد، خواهد خوبی فگوید ای کاش بقیه هم بودند. دلم نمیمی

ا عذاب آن نهایت خوبی و بدی قرار گرفته است و اتفاقگویی انسان بین دو بیسوی این موضوع هم وجود دارد. 

 نهایت است. نهایت است و ثواب هم آن سوی بیبی

دانم. گویی نمیمی ؟. دوست داری بقیه هم در این موقعیت باشنددهد. در وضعیت خوبی هستید؟ بلهیم شاخصها این

خواهد ش میانسان دل ،ری چیزها هنوز خوب نیست. خوبی اگر خوب باشددهد هنوز اختلال داری و یکساین نشان می

ند. پیاده کردن همین توحید است و اینکه انسان دلش بخواهد همه موحد باش ،را داشته باشد. بهترین خوبی همه دنیا آن

 ها انقلاب اسلامی راه خواهد انداخت. ده ،خوبی

 پرواز پرنده

 (9) أَحیْیَنْا بِهِ الْأرَضَْ بعَدَْ مَوْتِها کَذلکَِ النُّشُورُفَ بَلَدٍ میَِّتٍ  رِّیاحَ فتَُثیِرُ سحَاباً فسَُقنْاهُ إِلىوَ اللَّهُ الَّذیِ أرَْسَلَ ال

کند و یکی یکی بینم که در بلندی پرواز میخوانم خود را شبیه پرندگان بلند پروازی میها را که میبرخی سوره

ای ز منظر پرندهانگاه کردن بینید ابر آمد و شما بالای آن ابر هستید. می ،باشیدده پرند. اگر نبینها را میصحنه

 ه سبک پروازتدبر ببال. بال و چهار کند. سوره فاطر است با دو بال و سه صحنه زندگی را کوچک می بلندپرواز،

 ذار. ر پایت را بگخودت را جای پرنده بگذار و زندگی زیو پرنده شو و زمین را ببین و ... . است. بر
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 عزت

ونَ السَّیِّئاتِ لَهُمْ عَذابٌ لطَّیِّبُ وَ الْعمََلُ الصَّالحُِ یَرْفَعُهُ وَ الَّذِینَ یمَْکُرُامَنْ کانَ یُرِیدُ الْعزَِّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جمَیِعاً إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ 

 (10شَدِیدٌ وَ مَکْرُ أُولئِکَ هُوَ یَبُورُ )

ید کسی که به خدا پناه بخوان به عنوان دلالتوانید اتمام حجتی یا به سبک دلیلی بخوانید. می مدل وانید این آیه راتمی

توانید بخوانید. زمانی من که نباید بشکنم. این آیه را هر طوری بخواهید می ،توستعزت برای  یاگوید خدابرده و می

برای خدا  باید ؟خواهید مقرب خدا شویدی مختلف بخوانید. مگر نمیهاو قرائت هالحنبا توانید توبیخ است. می

ها انسان مل داری،عتوان دم در خانه خدا رفت؟! ببین چقدر یزی می. مگر با هر چدببری ،اعتقادات درستبا عمل صالح 

 باید بال قوی داشت.  و اوج گرفتن، آورند. برای بالا رفتنشان بال در میبه نسبت عمل

تواند زه عمل میای است در حال اوج گیری و به اندادر کنار آیه اول خیلی عجیب است. گویی انسان پرنده این آیه

 بالا برود. 

ر مراتب قرار درفتنی است که انسان را  درجه دادن است. بالا رفعتمطلق بالارفتن است و  بالا رفتن است. صعود

ست که هشت است که کلمه طیبه است و یکی درجه بهشت ادهد. مراتب هر انسانی به عمل اوست. یکی جنس بمی

 . وابسته به میزان عملی است که دارد ،گانههای هفتعمل صالح است. لذا میزان اوج انسان در آسمان

کسانی که  « یَبُورُدیِدٌ وَ مکَرُْ أُولئِکَ هُوَوَ الَّذِینَ یَمکُْرُونَ السَّیِّئاتِ لَهُمْ عذَابٌ شَ»گویی آینده ندارد  ،سوره عجیبی است

 از اداراکات کر منفی است.تف مکرکنند. کارشان مکر سیئات است و مرتب در مکر هستند و مستمرا بدی را مکر می

چیز و هلاک و پوچ کنند. یبور هستند. بور به معنای ناکنند و ایجاد مکر میهای توجهی خود سوء استفاده میو توان

رده است. اثر نک نیزبیند کاری نکرده و حتی مکرشان بعد می اما ی کرده استکند خیلی کار بزرگاست. فکر می

 کند. هیچ مکری بر او غلبه نمی ،انسان مومن باشد اگر خداوند ساختار را طوری چیده است که

 پردازیم. مکر سیئات از اختصاصات این سوره است که در جلسات بعد به آن می

. یک هفته این به هیچ عنوان و با هیچ توجیهی از حرف کسی رنجیده شود،حق ندارد  هیچکسی ،برای جلسه بعد

شود که انسان به ببینید می یک هفته زمان کمی است برای اینکه از سخن کسی رنجیده نشوید!کار را انجام دهید. 
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خودمان بهشتی  شود برایم مییعزت و قانونی برسد و بتواند به قدرتی برسد که بر خودش و افعالش مسلط شود. ببین

 کردند. همه اینگونه زندگی می کاش در دنیا بسازیم و دلمان بخواهد همه وارد آن شوند و بگوییم

ی ضد ، چون از نار قطع شده است. نام فاطمه برای زندگنهادندفاطمه نام  ،را )سلام الله علیها( فرمایند دخترم فاطمهمی

خواهید انجام دهید، توسل به ایشان است و توسل به حضرت آتش، الگویی ایجاد کرده است. این کاری که می

 اید. خانه ایشان را زده یعنی بهشت و هر توفیقی را بدست آوردید بدانید که درِ
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 05/04/98جلسه سوم 

مسائلی که در  بنا کردند. احکام شرعی و خیلی از)علیه السلام(  امام جعفر صادقمکتب تشیع مفتخر است به مکتبی که 

ات لباس و است. روای)علیه السلام( داری و ...به یمن وجود امام صادق بک زندگی ما وجود دارد از ازدواج و بچهس

م. اسم جعفر حالت ای سپاسگزار این امام بزرگوار باشیخوراک و...، از ایشان نقل شده است. جا دارد به طور ویژه

ا این مرتبط بشود. صادق بودن هم است و منجر به توسعه میهای مختلف اهتوسعه و گسترش ویژه در حد ایجاد شاهر

ای که باید مومن و هشاءلله در عمل به مرحله صدق برسیم. صادق در مرحله عمل با حق انطباق دارد. مرحلناست که ا

ع وارد یک عملیات شیتبه بعد، جریان  )علیه السلام( متقی بودن و مسلمان بودنش را عملا به اثبات برساند. از امام صادق 

 ی ختم بفرمایید.مان برطرف شود، صلواتابلاغی خاصی شده است. برای اینکه بتوانیم با حضرت محشور شویم و نواقص

 نظام اختیار

ا یَشاءُ إِنَّ میَزِیدُ فِی الْخَلْقِ  وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ  جنِْحَةٍ مثَْنىالحَْمْدُ لِلَّهِ فاطرِِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ جاعلِِ الْمَلائِکَةِ رُسلُاً أُولیِ أَ

 (1ءٍ قَدِیرٌ )کُلِّ شَیْ اللَّهَ علَى

شده است و  فویضتافتد. نظام اختیار در حوزه موجودات به انسان فرض کنید انسان در کره زمین نبود چه اتفاقی می

کند. رواز او فراهم میپای برای رت ویژهگیرد و بین حق و باطل و این تضادها قددر این نظام انسان بین تضادها قرار می

تواند در خلق تأثیر بگذارد. اگر این نظام نبود، اینقدر قدرت اوج را نداشت. بعد از اینکه قدرت اوج پیدا کرد، می

متأثر از « ءُی الْخَلقِْ ما یَشایَزِیدُ فِ »کند. ها نیاز پیدا میکند و به واسطهقواعد و قوانین عالم را متأثر از وجود خود می

 کند.انسان و قوه اختیار او است و و نیاز به وسائط بیشتر پیدا می

دی در عالم انجام تواند کارهای زیاکند و به واسطه خلاقیت میانسان زمانی است که خلاقیت پیدا می داستان زیبایی

که امکان اضافه شدن باشد که فقط  مربوط به قوه انسان است و باید جایی باشد« یزَِیدُ فِی الْخَلْقِ ما یَشاءُ»دهد. بنابراین 

 شان ثابت است.ت بقیه موجودات وضعیتچنین امکانی هست در غیر اینصور حوزه اختیاردر 

 فتح و امساک اختصاصی در حوزه انسان 

 (2سِلَ لَهُ منِْ بَعدْهِِ وَ هوَُ الْعزَیِزُ الحْکَِیمُ )ما یفَْتحَِ اللَّهُ لِلنَّاسِ منِْ رَحمْةٍَ فلَا مُمْسِکَ لَها وَ ما یُمْسِکْ فلَا مُرْ
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ایی گرفتار جدارند و همه در  بارش رحمتهمه نیاز به جریان و  همه موجودات نیاز به نزول رحمت الهی دارند.

های انسان کردناند. اما انسان طور دیگری است. گیرشوند و به کسی که بتواند نیازشان را برطرف کند، محتاجمی

« تی نصراللهم»ها کند، نبی هم که باشی در مخمصههای ویژه دارد. در انسان فرقی نمیخیلی شدید است و نیاز به فتح

در انسان  اکفتح و امسشود. بر زبان جاری می« متی نصرالله»شود که ها آنقدر زیاد میرا خواهی گفتی. گرفتاری

های خاص های خاص خواهد داشت و یا دچار امساکهای خاص و امساککند و نیاز به فتححالت اختصاصی پیدا می

 شود.می

 نعمت و رزق

 ( 3وَ فأََنَّى تُؤْفکَوُنَ )هُهِ یرَزُْقُکُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الأْرَضِْ لا إلِهَ إِلاَّ کُرُوا نِعمَْتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ هلَْ مِنْ خالِقٍ غیَْرُ اللَّیا أَیُّهَا النَّاسُ اذْ

ای گویند چون برینعمت برای انسان خیلی ویژه است. در مورد حیوانات اطلاق نعمت ندارید و به چهارپایان انعام م

ژگان در دایره همه کند. بعضی از واانسان کاربرد دارد. در واقع این سوره شبکه واژگانی اختصاصی انعام را باز می

 مخلوقات و برخی از آنها در انسان معنا دارد. 

 نعمتحیات را  شود. یعنی عامل حیات را رزق گویند و بهره ازمستقیما به نوعی حیات مادی یا معنوی ختم می رزق

 کند و حیات، نعمت را. گویند. رزق بعد از نعمت است. رزق، حیات را ایجاد مییم

 امور انسان

 (4أُمُورُ )وَ إِنْ یُکَذِّبُوکَ فَقَدْ کُذِّبَتْ رسُلٌُ مِنْ قَبلْکَِ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْ 

ئون و حالات شر ندارند. انسان امور از مواردی است که خاص انسان است و بقیه موجودات خیلی به این معنا امو

لی بقیه موجودات متعددی دارد. ممکن است در زندگی معمولی هم قابلیت انجام چندین کار را همزمان داشته باشد. و

 چنین خصوصیتی را نداشته باشند. 

 آید. یعنی موضوعاتی که به فعل و عمل در می امور 
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 وعده و حیات دنیا

 (5وَ لا یَغرَُّنَّکُمْ باِللَّهِ الْغَرُورُ ) عْدَ اللَّهِ حقٌَّ فلَا تَغُرَّنَّکُمُ الحْیَاةُ الدُّنیْایا أیَُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَ 

ها رآیند بردارها و قانون، یعنی ب«از تا»کند. یعنی که در ریاضات خوانده شده است، در انسان معنا پیدا می بردار مفهوم

 قرار داده است.  هایی که خداوند به عنوان قانون در زندگی انسان« ز تاا»ها وعده گویند. وعده یعنی که به این

کند ی را دریافت میاست. مثلا انسان چیز اعتباری هایی که انسان با آن مواجهه است و نوعا همحیات دنیا یعنی جلوه

کند. ها استفاده میو از آن های طبیعی انسان که هستشود. حیات دنیا یعنی جلوهو با اینکه واقعی نیست، الکی خوش می

نظر ر اثر این صرفهنظر کرد که دتر هم وجود دارد. خوشمزگی غذا هست اما گاهی باید از آن صرفهاما جلوه های باطنی

یزی چدست است. یک بو، یک رنگ و.. است. حیات دنیا شود. حیات دنیا دمای نصیب فرد میکردن، لذت ویژه

ا با آن ست اما حیات آخرت بر اساس یک وعده است و حق است و جلوه دارد و مدارد و نزدیک ا جلوهاست که 

اید به خاطر خوشمزه های دنیا هست اما نباید فریبش را خورد. نبکنیم و وجود داریم. جلوهحیات دنیا داریم زندگی می

ت که فریب آن را و مهم اس بودن غذایی، قواعد انفاق و زکات و.. را زیر پا بگذاریم. همه درگیر حیات دنیا هستیم

 نخوریم.

 های دنیادوگانگیشیطان عامل تشدید کننده 

 (6ونوُا مِنْ أَصحْابِ السَّعیِرِ )إِنَّ الشَّیْطانَ لَکُمْ عَدُوٌّ فاَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما یدَعُْوا حِزْبَهُ لیَِکُ

ی خیلی طرح شود. خداوند برای این دوگانگکه با حضور شیطان دوگانگی این دنیا تشدید می دنیایی پر از تضاد

دهد. اینکه مثلا چیزی هاست. این تضادهاست که انسان را رشد میو برنامه دارد و رشد انسان وابسته به این دوگانگی

فت با مخالدر مورد  لّم()صل الله علیه و آله و سدهد. پیامبر اکرم خواهد اما نمی خوریم است، که ما را رشد میرا دلمان می

 می فرمایند هر کسی هر پیشرفتی خواست انجام بدهد با نفسش مخالفت کند.  نفس

کنم تا این دنیا برای گویدکه جلوه حیات دنیا را برای شما بیشتر میکار شیطان دشمنی است و به صورت واضحی می

 شما مثل چسبی شود که نتوانید آن را بکنید!
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 آفرین اعمال مغفرت

 (7هُمْ مَغفِْرةٌَ وَ أَجرٌْ کَبیِرٌ )لَوا لَهُمْ عذَابٌ شَدیِدٌ وَ الَّذیِنَ آمنَُوا وَ عمَلُِوا الصَّالحِاتِ الَّذِینَ کفََرُ

ای ر اندازهاست. هر کسی به هراندازه کفر داشته باشد، عذاب هم با او هست. هر کسی به ه خاصیت وعدهاینها 

گیرد که قرار می دنیا اینگونه است که مانند مسکرات در حالتی عذاب دارد، بداند به همان اندازه کفر دارد. حال

 دهد. فراموشی به او دست می

ید دنبال بعدش جالب است که رحمت الهی آنقدر توسعه دارد که در لحظه، برای شما مغفرت و اجر کبیر دارد و نبا

وب انجام ها، یک کار خال بدیبگردید! هر زمانی که احساس کدورت و تاریکی کردید و در گرفتگی و عذاب و ح

 دهید، حتما مغفرت و جبران دارد و این قاعده خلقت است. 

فتاری را برطرف گرغم دهند که در مغفرت داشتن سرآمد هستند. مثلا کافی است انسان در روایات اعمالی را نشان می

را پیدا کرد.  آفرینمغفرت اعمالبخواند. کافی است در روایات،  نمازکند. در مسجدی وارد شود و دو رکعت 

ه به شدت اثر کدر روز از اعمال مغفرت آفرین است  استغفارتوان فهرستی از آنها درست کرد. مثلا هفتاد بار می

رست را بر اساس در مواقع خطر. این فه آیت الکرسیدر صبح خواندن و یا خواندن قل هو الله دارد. یا یازده بار 

 افشای سلامر مورد توانند ایجاد مغفرت کنند. مثلا دالبته همه اعمال به شرط ایمان میتوان تکمیل کرد. روایات می

ن است فردی های خفیف کردن ممکهای گرم کردن، اعتنا به دیگران و از سویی سلامچقدر روایت وجود دارد. سلام

های دائم ه مغفرتیاد بگیرد ب را به عذاب نزدیک کند. سلام کردن خیلی ساده است. برخی چیزهای ساده را که انسان

. سلام یواش، کند. به مومنی که رسیدی بلند سلام کن و جوری سلام کنید که محبت در دل ایجاد کنددست پیدا می

 ظن کند.آورد. جوری سلام کنید که در آن القای دوستی باشد. سلام آرام ممکن است ایجاد سوءمحبت کمی می

برای هر  توان سلام مخصوصی داشت. حتیوان در ذهن داشت و برای هر فردی میتهای مختلفی از سلام را میمدل

تواند بسیاری از های است که میهای مخصوصی به کار برد. سلام خیلی عجیب است. جزء مفتاحتوان سلامامامی می

ین سلام اران کنند بعدا برای جبمشکلات را حل کند. سلام گرم داشتن خیلی خوب است. کسانی که سرد سلام می

عمال مغفرت اهای مومن است. از این در و آن در بگویند! سلام خوب از زیرکی سردشان باید بنشینند و کلی حرف

 توان به عنوان یک موضوع برای پژوهش قرار داد. آفرین را می
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در  عسل کنندگی است. مغفرت هم مثل ورودترمیم خاصیت عسلمغفرت بیشتر به معنای جبران و ترمیم است. 

دانم که کمبودهایی در شوم، میکنندگی دارد. هر روز صبح که بیدار میزندگی انسان است و حالت شفا و ترمیم

کند. حال ن میدانم خداوند مغفرتی دارد که با آن همه گذشته مرا جبراگذشته من وجود دارد اما از سویی هم می

 کبیر خاص انسان است است. مغفرت و اجر « خیر من الف شهر»مغفرت مانند 

 حسرت 

راتٍ إِنَّ اللَّهَ ءُ وَ یَهدْیِ مَنْ یَشاءُ فَلا تذَهَْبْ نفَسُْکَ عَلیَهِْمْ حَسَأَ فَمَنْ زیُِّنَ لَهُ سوُءُ عَمَلِهِ فَرآَهُ حَسنَاً فَإِنَّ اللَّهَ یُضِلُّ مَنْ یَشا

 (8عَلِیمٌ بِما یصَنَْعُونَ )

 برای انسان بود اما انسان استفاده نکرد.  امکانات همه پیامبر حسرت می خورد که این

 ریح و قواعد حیات

 (9) أَحیْیَنْا بِهِ الْأرَضَْ بعَدَْ مَوْتِها کَذلکَِ النُّشُورُفَ بَلَدٍ میَِّتٍ  وَ اللَّهُ الَّذیِ أرَْسَلَ الرِّیاحَ فتَُثیِرُ سحَاباً فسَُقنْاهُ إِلى

ت و جسمیت جرمیت و جسمیت ندارند. کتاب و غذا و آب و..، دارای جرمی ها در زندگی هستند کهبرخی از پدیده

ها چیزی نیستند اما همه چیز ها عینیت دارند و جرمیت دارند اما برخی از پدیدهآید. اینهستند و از آنها کار بر می

 هستند! مانند باد. 

نی که چیزی نیست، فتد. چیزی نیست.. اما هماااختلاف سرما و گرمایی است که در اثر آن جابجایی هوا اتفاق می باد

خواهد بفهمد روح یابد. باد از آیات مهم خداوند است. هر کسی میکند و گیاه به واسطه آن رویش میایجاد باران می

وضوع را چیست، باید برود ریح چیست. باد چیست، باید در موردش جستجو کرد. در سوره مبارکه شوری همین م

 د. گویتر میمفصل

ما سرمنشاء خیلی بیند که شبیه باد باشد؟ آنچه که جنسی شبیه باد دارد. چیزی نیست اغیر از ریاح چه چیزهایی می

جریان  شود و جریانی از رحمت در اونیز همین است. نسبت به خدا در دلش خالی می ذکرشود. حال چیزها می

شود. ریح خودش ع دعا و حال اجابت مانند همین ریح میگیرد. وضشوند.. و باران میها سرریز مییابد و اشکمی

 یک مدل است برای مخلوقاتی که وجود دارند. 

 دهد. ها، کشف قواعد حاکم بر آنها در فرد رخ میها. در اثر دیدن این شباهتها و کشف شباهتشناختن انواع پدیده
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وه آموزش آن ح است. علم اگر مثل ریاح است نحآموزی شبیه ریاها علماست. خیلی وقت علممثال دیگر برای ریح، 

شوند الم بسیج میشود گویی همه جریانات عبه این صورت است که به یک نیاز ویژه وابسته است. وقتی نیاز ایجاد می

 تا حقایق را به او برسانند. 

ر تو ایجاد دتشنگی  یعنی کاری کن که نسبت به علمی«. آب کم جو تشنگی آور به پیش»فایده دانستن این است که 

 ه تحقیق دارد. شود و این مشروط است به اینکه علم شبیه باد باشد که این نیاز بشود، آنوقت علم خودش نازل می

گوید. باید ببینیم می« کذلک النشور»برخی از حقایق در قرآن حالت مثلی پیدا کرده است و در انتهای همین آیه از 

 ه این وجود دارد. که در اطراف ما چه چیزهایی شبی

کند بلکه بارور هم کند یعنی فقط جمع نمیمی« تثیر»در سوره قیامت گفته شده است. ریاح باد را  کذلک النشور

ه واسطه آن کند، اثاره دارد. بحث سحاب است و جاری شدن حیات و گویا قاعده حیات همین است. جریانی که بمی

شود. الگو می یشی اتفاق می شود. در روز قیامت نیز همین الگو هویداشود و در اثر آن نبات و روروحی جاری می

 حرکت به سمت حیات، به همین صورت است. چرخه حیات است و هر نشری خاصیتش همین است. 

ب هر جایی های مختلف، گیرنده نبات در ارض میت است. آبخش بستر و بخش بلد میت. جریانی از نزول با مولفه

بیند. در می شود. عالم وسائط را در عالم بالادستششود و قابلیت دریافت مهم میعث حیات میباشد، با بذری که

ید جریانی حوزه برطرف شدن فقر، مصارف زیادی دارد. این نشان می دهد اگر کسی دچار تنگی رزق شده است، با

ه سمتش هدایت کنند. یاح سحابی را برا فعال کند تا رزقش فراوان شود. نیازی را باید در خود تاکید کند تا جریان ر

کنند. دعای خیلی یدعایی در باب رفع پریشانی و تنگی رزق دارند و از همین قاعده استفاده م )علیه السلام(امام جواد 

  گیرد تا رزق داده شود.شود و تحولاتی در درون شکل میجالبی است. رزق به درون انسان وابسته می

گردند که ه دنبال کسی میبهستند. حتما ایشان  )روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء(ا بقیه الله الاعظم ترین فرد در زمان معالم

ل شود، حتما ولیّ علمی را که نیاز اوست به او برساند. این عالم صاحب دارد و ولیّ حی دارد. اگر کسی نیازش فعا

 عالم، به او عطا خواهد کرد.
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 خواهی انسانعزت

ونَ السَّیِّئاتِ لَهُمْ عَذابٌ لطَّیِّبُ وَ الْعمََلُ الصَّالحُِ یَرْفَعُهُ وَ الَّذِینَ یمَْکُرُاکانَ یُرِیدُ الْعزَِّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جمَیِعاً إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ  مَنْ

 (10شَدِیدٌ وَ مَکْرُ أُولئِکَ هُوَ یَبُورُ )

زت هستید و شما عدانیم که همه شما به دنبال است. ما می آمیزگلایهبیر در اینجا خواهند. تعها عزت میهمه انسان

استی نشود، به معنای این است که حالت پایدار دارد و منافعش دستخوش ک عزتدانید عزت نزد خداست. هم که می

ای قرار د در قلهخواهشود و هیچوقت دچار شکست و مغلوب نگردد. عزت وضعیتی است که فرد میبلکه زیاد می

ی نشود، چیزی بگیرد که هیچوقت مغلوب نشود، پولی داشته باشد که هیچوقت زائل نشود. رزقی داشته باشد که فان

 خواهد. که مندرس نشود و..، در همه چیز انسان چنین می

 . هم، همین است« یَصْعدَُ الْکلَمُِ الطَّیِّبُ وَ الْعمََلُ الصَّالِحُ یَرْفعَهُُ»سرّ عزت 

 چرخه حیات

مَّرُ مِنْ معُمََّرٍ وَ لا وَ لا تضَعَُ إلِاَّ بِعلِمِْهِ وَ ما یعَُ حمِْلُ مِنْ أنُْثىتَ وَ اللَّهُ خَلقََکمُْ مِنْ ترُابٍ ثمَُّ منِْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَکمُْ أزَْواجاً وَ ما 

 (11یَسیِرٌ ) ینُْقَصُ مِنْ عمُُرِهِ إِلاَّ فیِ کتِابٍ إِنَّ ذلِکَ علََى اللَّهِ

ها . یکسری از حرکتدهداشاره خدا به اصل انسان، سیر از استعدادی به استعدادی دیگر و نقل مکان انسان را نشان می

. باید دید غیر از ای است. حتما سیر و کنش و واکنش داردمثل ریاح است اما یکسری از آنها مثل اینجا مرحله مرحله

 د. این، چه چیزهای دیگری وجود دار

گوید تا به ازواج ا نمیشود، مراحل بعدی رسوره حج نیز همین را دارد اما با شکلی متفاوت. از ترابی که نطفه ایجاد می

های دیگر را، مطرح کند. چرخه حیات را از تراب به ازواج و از ازواج به انسانای که ایجاد عمر میرسد. چرخهمی

 کند. می

 دو مدل دریا

 حِلیْةًَ نْ کلٍُّ تَأْکُلوُنَ لحَمْاً طَرِیًّا وَ تسَْتخَْرِجُونَالْبحَْرانِ هذا عذَبٌْ فُراتٌ سائغٌِ شَرابهُُ وَ هذا ملِحٌْ أجُاجٌ وَ مِ  وَ ما یسَْتَویِ

 (12مْ تشَْکُروُنَ )تَلبَْسُونَها وَ تَرَى الْفُلْکَ فیِهِ مَواخِرَ لِتبَْتَغُوا مِنْ فَضلْهِِ وَ لعَلََّکُ
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های م ماهیدارید که یکی شیرین و دیگری شور است و این دو مساوی نیست. اما در عین حال هرکدا دو تا دریا

های منفعترند و ایجاد توانند در کنار هم قرار بگیهستند اما می متمایزمخصوص دارند و حیله دارند. با اینکه کاملا 

  م چه چیزی شبیه دو تا بحر است.های انسانی نیز اینگونه است و باید ببینیکنند. در نظام مشترک

 مدل شب و روز

بُّکمُْ لَهُ الْمُلکُْ رَوَ الْقمََرَ کُلٌّ یَجْرِی لِأَجَلٍ مسَُمًّى ذلِکُمُ اللَّهُ  یُولجُِ اللَّیْلَ فِی النَّهارِ وَ یوُلجُِ النَّهارَ فِی اللَّیْلِ وَ سخََّرَ الشَّمْسَ

 (13یمَلْکُِونَ مِنْ قطِْمیِرٍ ) وَ الَّذیِنَ تَدعْوُنَ منِْ دُونِهِ ما

آید و آن را تصاحب ها مثل شب و روز هستند. چه چیزهایی شبیه شب و روز هستند. نهاری که لیل میبعضی پدیده

 کند. کند و یک نهاری که لیل، آن را تصاحب می

خواهد و نورانی میشب و روز در اطراف. در شب و روز باید ماهیت نور و ظلمتی باشد و یک منبع  کشف مشابه

 تغییراتش باید حتما نسبت به آن منبع نورانی باشد. 

ت و یک منطقه ظلمت در اینجا به معنای کفر نیست بلکه به معنای نهفتگی است. در سلول گیاهی یک منطقه استراح

 شوند. فعالیت وجود دارد و اینها شبیه به آن می

قتی ایجاد شباهت های تربیتی. وبینید، حتی در حوزهن و دیگران میاطراف شما یکسری پدیده و رخداد در مورد خودتا

های دهد. از راهکنید و این به شما قدرت و ابداع میشوید. کار رویکردی و ذهنی میکنید روی آنها مسلط میمی

است. قواعد مثل ف ها و مشاهده آنها در اطراها و فعال کردن ذهن نسبت به آن مثالخلاقیت در قرآن استفاده از مثل

 کند. دهید و این ایجاد قابلیت فهم میبالا را به رخداد تسری می

 شوند. ها به شدت شبیه شب و روز میمدل شب و روز، نهفته و آشکار است. برخی از پدیده

 در مخلوقات شر و خیر نیست. در موجودات شب صفت کمالی است. 

یعنی در آخرت چیزی نهفته نیست « والامر یومئذ لله»روزی دارند.  حیات دنیا و حیات آخرت، با یکدیگر نسبت شب و

و دنیا به نسبت آخرت مثل شب به روز است. قیامت و حیات دنیا هر دو پدیده هستند و این موارد آیات دارد. این 
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و این خیلی شود کننده است. در روز همه چیز دیده میشود که انسان از قیامت نترسد چون مانند روز روشنباعث می

 خوب است. 

 ها. این طرح یک موضوع است و جای تفکر و تحقیق زیادی دارد، ایجاد الگو و وجه مثلیت برای پدیده

 خوانند. بیند که غیر خدا را میخدا کسانی را می

 دعا و اجابت 

 (14ثْلُ خَبیِرٍ )مِمَ القِْیامَةِ یکَْفرُُونَ بِشِرکِْکُمْ وَ لا ینَُبِّئُکَ یَوْ إِنْ تَدْعوُهُمْ لا یَسْمَعوُا دُعاءکَمُْ وَ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتجَابُوا لَکُمْ وَ 

شنود و توان استجابت دارد. خواند میای او را میکند. خدا آن است که وقتی بندهخدا خودش را به نوعی معرفی می

خاصیت  د که فقط اسمش خداست وپرستگوید چیزی را میباید چنین خدایی را پرستید. در سوره مبارکه حج می

 ندارد.

 تمرین: جرأت دعا کردن و خواستن

ا خدا نیست! ی برای این هفته تمرین کنید که شما هستید و خدا. اگر خدا حرفتان را شنید، خداست و اگر نشنید،

ان را دتکند پس جرات کنید و خدای خوشنوند و اجابت نمیتواند اجابت کند پس خداست، یا نمیشنود و میمی

 تغییر دهید!

همُْ لا یَسْمَعوُا إِنْ تدَعُْو»تواند اجابت کند خدا نیست چون خودش گفته است شنود و نمیخدایی که چیزی را نمی

دهد بلکه با که تو بخواهی را به تو می استجابت به معنای این نیست که همانی«. دُعاءَکُمْ وَ لَوْ سَمِعوُا مَا اسْتجَابُوا لَکُمْ

فکر کرد که  گذارد. اگر کسیجواب نمیکند. یعنی اگر نیازی داشته باشی تو را بیو رأفت تو را بدرقه می رحمت

کند یعنی شود. اجابت میکنی و این نمیخواهد باید خدا همان را بدهد، این یعنی اینکه تو خدایی میآنچه را می

 دهد. ات را میپاسخ

خدا بزنید و بدانید که استجابت شده است. فایده این کار این است که همز و لمز تا هفته بعد لطفا هر حرفی دارید به 

بیند و رحمتی که به طور حتم گویید. در هر دعایی، فضایی باز برای خود میبا خود ندارید و به خود بد و بیراه نمی

تسویه کنیم و خدای حقیقی را  شود. یعنی صد تا دعا، صد حال خوب است. باید زمانی با خدا حسابمان راگسترده می

کند. صدبار اگر شنود و حتما استجابت میجای خدای قلابی جایگزین کنیم. خدای حقیقی همان است که حتما می
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اش خدا نیست. اگر خدا، خداست چیزی را گفتم، نباید تبدیل به این شود که خدایا صد بار گفتم و نشنیدی! این اسم

 خواهد ایمان بنده را بسنجد. ها میکند و خدا خیلی وقتچنین می

در روز اجابت  وبینم. گویی الان در شب هستم شود. دنیاست، بعدا اجابتش را میخوانم و حتما اجابت میخدا را می

خوریم. خدایی که از آن را خواهم دید. اعتقاداتی در عالم وجود دارد که به خاطر نداشتن آن اعتقادات ضربه می

 تواند دعا را اجابت کند. شب و روز را پدید آورده است، قطعا می خاک خلق کرده و

ر از شما دوست خواهیم که اجابت شود اما ظن ما به اجابت نکردن است. چند نفشود و میحوائجی برای ما پررنگ می

ر دعا کنید، ید. اگباشید؟ دعا کنید همین امشب سر سفره حضرت باش )عج الله تعالی فرجه الشریف(دارید خدمت امام زمان 

ردن چیست؟ دعاها خواهید را تبدیل به دعا کنید. دلیل دعا نکشود. چرا به خدا اطمینان ندارید؟ آنچه میاجابت می

ت. من وظیفه شوی. در خدمت امام حی بودن، واجب اسدار میدهد و اینگونه است که امامکم حال را تغییر میکم

. جرات داشته کند در اختیار من نیستدعا کن. اینکه خدا چگونه مستجاب می دارم در خدمت او باشم، پس برای آن

شود. ج میهای ماست. این جرأت اگر در اینجا خرج نشود، در گناه خرباش و دعا کن. مشکلات ما از کم جرأتی

 برد. میر انسان حظیّ از جرأت و شجاعت دارد که وقتی آن را به جا استفاده نکند در گناه و اشتباه به کا

باشیم. هر کسی در  لشریف()عج الله تعالی فرجه امان باشد که هر روز و هر شب در خدمت امام زمان شاءالله این دعای جمعنا

بوده و نیست. دعا کند که در روز باید ده الی بیست بار )طبق روایت( یادش بیفتد که باید در خدمت امام زمان می

 برای انسان سهل باشد. خدمت او باشد. باید دعا کردن 

مت ایشان باشیم. خواب محشور شویم و در همه حال بیداری و خواب در خد )عج الله تعالی فرجه الشریف(شاءالله با امام زمان نا

 کند.من باشد، خداوند استجابت میدانم که اگر راست بگویم و دعای من هم در خدمت ایشان باشد. من می

دعا کردن و  تمرین ما برای هفته بعد، جرأت اش شک نخواهم کرد.خدا و استجابتا به کنم اممن به خودم شک می

 های بلند باشد. خواستن و داشتن افق
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 19/04/98جلسه چهارم 

( وَ ما ذلکَِ عَلىَ 16مْ وَ یأَتِْ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ )( إِنْ یَشأَْ یذُهْبِْک15ُمیِدُ )یا أیَُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفقَُراءُ إِلىَ اللَّهِ وَ اللَّهُ هوَُ الْغَنیُِّ الحَْ

 (17اللَّهِ بِعزَیِزٍ )

  ارد که خوب است به آنها توجه شود.های مهمی داین آیات دلالت

 «غنی حمید»است.  ست. انسان فقر مطلقوند افقرشان به نسبت خدا اماهمه فقیر هستند  15ها طبق آیه همه انسان .1

 گویی.شودمینشود که او داراست و در عین حال این دارایی منجر به ظلم و فخرفروشی وقتی به کار برده می

اش کارهای یشود. خدای غنی حمید خدایی است که از دارایدچار فخرفروشی می ،وقتی انسان که دارایی دارد

 آید. ستوده بر می

 آورد.برد و خلق جدیدی را میاگر خداوند بخواهد شما را می .2

 کنند کار برای خدا سخت است و معونه دارد در حالیکه چنین نیست.فکر می هاانسان .3

ینَ یخَْشَوْنَ رَبَّهمُْ إِنَّما تُنْذِرُ الَّذِ ءٌ وَ لَوْ کانَ ذا قُرْبىمِنْهُ شَیْ حِمْلِها لا یحُْملَْ  وَ إِنْ تَدْعُ مثُْقَلَةٌ إِلى وَ لا تَزِرُ وازرِةٌَ وزِرَْ أُخرْى

 (18لىَ اللَّهِ المَْصیِرُ )وَ أقَامُوا الصَّلاةَ وَ منَْ تزَکََّى فَإِنَّما یتََزَکَّى لِنفَْسِهِ وَ إِ باِلْغیَْبِ

آن تواند میاو ن ،گذارند، اگر هم باری را خداوند بر دوش کسی قرار دهدبار سنگین دیگری را بر دوش کسی نمی

 ارش خشیت داشته باشد. بر دارد. انذار فقط در کسی اثر دارد که از پروردگرا 

 برای نفسش پذیرفته است. ،هر کسی هم تزکیه را پذیرفت

 (  21 الظِّلُّ وَ لا الحَْرُورُ )( وَ لا20( وَ لا الظُّلمُاتُ وَ لا النُّورُ )19وَ البَْصیِرُ ) وَ ما یسَْتَوِی الأْعَْمى

 (22نْتَ بِمسُْمِعٍ مَنْ فیِ القُْبُورِ )أَسمْعُِ مَنْ یَشاءُ وَ ما وَ ما یسَْتَوِی الْأَحیْاءُ وَ لا الْأَموْاتُ إِنَّ اللَّهَ یُ

 شنوایاند.، میکه بخواهدخداوند به هر

 (23إِنْ أَنْتَ إلِاَّ نَذِیرٌ )

 تو فقط نذیر هستی.

 (24إِنَّا أَرْسَلْناکَ باِلحَْقِّ بَشیِراً وَ نذَیِراً وَ إِنْ منِْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلا فِیها نذَیِرٌ )
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 نداشته باشد. و هیچ امتی نیست که نذیری م در حالیکه تو بشیر و نذیر هستیبه درستی که تو را به حق فرستادی

خَذْتُ الَّذِینَ  أَ( ثُم25َّلبَْیِّناتِ وَ بِالزُّبُرِ وَ بِالْکتِابِ الْمُنیِرِ )وَ إِنْ یُکَذِّبُوکَ فَقَدْ کَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلهِمِْ جاءَتْهُمْ رُسلُهُُمْ باِ

 (26کفََرُوا فَکَیْفَ کانَ نَکیِرِ )

 احساس فقر و نیاز 

مطرح شده  ،ارددهایی که خدا به انسان داده و امکانات و مسیری که پیش رو بحث حمد و توان ،تا به اینجای سوره

دل انذار است ماین یک  خواهد که انسان به فقر خود توجه کند وخدا می است. دلالت دادن به فرد 15است. در آیه 

شما به هر  .ستافهمد که نیاز به پروردگارش دارد. دلالت به فقر همیشه نیازآور و خاصیتش این است که انسان می

 نیزو احساس نیاز  کنید. بعضی چیزها را احساس فقر نداریدبه همان احساس نیاز پیدا می ،چیزی که احساس فقر دارید

حساس نیاز به ا ،س با هم متفاوت است. احساس نداری اگر به چیزی وجود نداشته باشدبه آن ندارید. این دو احسا

 شود. فراهم نمی نیز داشتن آن

رای اصلاح نیاز باید احساس فقرش را به آن درست کند. ب ،اگر انسان بخواهد احساس نیازهای کاذبش را اصلاح کند

 شود. د میدر او حس نیاز ایجا ،س کند چیزی را نداردها کار کرد. همین که فرد احساباید روی احساس نداری

باشیم. خدا مهربان است  این یک انذار است. در این سوره ما نسبت به خدا فقیر هستیم و فقر را باید نسبت به خدا داشته

 نیاز کنیم.  دنش احساسما نیستیم و ما باید به بخشنده بو ،و ما باید نسبت به آن احساس نداری کنیم. خدا بخشنده است

هایش اس نداریاحس جهتِهایش کنترل داشته باشد. به نداریباید نسبت  ،اگر کسی بخواهد نیازهایش را مراقبت کند

ست که با هزار اشناسیم دعای جوشن کبیر می در این زمینه صفات و اسماء خدا بگذارد. از بهترین دعاهایی که ،را

 د. کنهزار نیاز را فعال می ،اسمی که دارد

 ترین نعمت برای انسان ذات خودش بزرگ

ترین گذارد. بزرگخداوند بر وجود داشتن انسان منت میآورد. برد و خلق جدید میاگر خدا بخواهد شما را می

نعمت برای انسان خود ذات انسان است و نوعا به این موضوع توجهی وجود ندارد. همین که انسان هست، اتفاق مهمی 

تواند تحمل کند! کسانی شود و خودش را نمیشود و این وجود برای انسان سنگین میر خدشه میاست و گاهی دچا

دهند دچار افسردگی شوند، وجود خودشان برای خودشان سنگین است. احساس نشاط و شادمانی از که اجازه می
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ند. خداوند اولین بحث را کبودن با خودشان ندارند. در این حالت گویی انسان موجودی است که خود را تحمل می

 گذارد و اینکه انسان خودش شاهد است که این ذات به او داده شده است. ذات انسان می

 ارد و جدا کند!داند حتی خود خدا هم بتواند آن را برداین وجود آنقدر چسبیده به خود خداست که انسان بعید می

 ،لق جدید بیاوردخخواهد تو را بر دارد و گر بگویند خدا میکند که ااین وجود انسان در ضمیر انسان حسی ایجاد می

ین موضوع را اگر کسی بتواند ا اما خدا نیستند.شود. همه موجودات از خدا هستند کند چنین چیزی نمیاحساس می

  خدا نباشند. اماشود همه موجودات از خدا باشند اینکه چگونه می ،رسدحل کند به نهایت توحید می

واهد کرد. ما از نظر معنایی خیلی رشد خ ،را درک کند اگر بتواند آن اماشود ها توسط انسان درک نمیبعضی چیز

 نه خودمان. ،شناسیمنوعا خود را به صفاتمان می

 وزر 

ینَ یخَْشَوْنَ رَبَّهمُْ إِنَّما تُنْذِرُ الَّذِ کانَ ذا قُرْبىءٌ وَ لَوْ مِنْهُ شَیْ حِمْلِها لا یحُْملَْ  وَ إِنْ تَدْعُ مثُْقَلَةٌ إِلى وَ لا تَزِرُ وازرِةٌَ وزِرَْ أُخرْى

 ( 18لىَ اللَّهِ المَْصیِرُ )باِلْغیَْبِ وَ أقَامُوا الصَّلاةَ وَ منَْ تزَکََّى فَإِنَّما یتََزَکَّى لِنفَْسِهِ وَ إِ

وع مهم است. تن به این موضتواند وزر دیگری را بردارد. اعتقاد داشکسی نمی هر کسی وزرش به گردن خودش است.

تکوینی  و این امر به صورت دیگری نداردقدرت برداشتن بار را  کسهیچکند و ل میمهر کسی بار خودش را ح

 اند! در هر صورتکردهتواند بعد از غیبت کردن بگوید مرا وادار به خوردن گوشت مردار افتد. کسی نمیاتفاق می

 پیچید. یدر بدن فرد م ،بوی این گوشت مردار

 شود که اهل خشیت باشد. نهد. کسی انذار مینکات این سه آیه را خداوند انذار نام می

 پذیرد. انذار را می ،اگر نیاز ذاتی با خشیت که حس درونی است اصلاح شود

قر تی احساس فکسی که انگیزه نماز شب خواندن ندارد به این دلیل است که به آن احساس نداری و فقر ندارد. وق

 شود. یکسان می او کند و بود و نبودش برایدر نتیجه احساس نیازی به آن پیدا نمی ،ندارد

 یا نرم شدن و مراقبت درونی است.  هاستای اصلاح نیازها یا نیازمندیخشیت به معن
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که نباید شود ول چیزهایی میکند و مشغهای خودش و بیرون گم میانذار وقتی است که انسان نسبتش را با دارایی

کند. انذار به معنای ترس نیست. گوید. بایدها و نبایدهای انسان را اصلاح میانذار در مورد باید و نبایدها به او می بشود.

 جنبه تبیینی دارد.  انذار اماها و تببین نیازهاست. ممکن است در برخی ترس باشد انذار بیان باید و نبایدها و محرک

 است. ذات انذار هشدار و تنبه است و ترس نیست.  انذار در هر حالتی محرک

 شود و باید این را در خود تمرین کنیم:های ما نسبت به کارهای خوب کم میانگیزه

 کنید. نسبت به آن احساس نیاز می ،د؟ به هر چه انگیزه داریدیشما انگیزه چه کارهایی را دار

 خشیت و اقامه نماز

( وَ ما ذلکَِ عَلىَ 16( إِنْ یَشأَْ یذُهِْبْکُمْ وَ یأَتِْ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ )15میِدُ ) الْفقَُراءُ إِلىَ اللَّهِ وَ اللَّهُ هوَُ الْغَنیُِّ الحَْیا أیَُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ

إِنَّما تُنْذرُِ  ءٌ وَ لَوْ کانَ ذا قُرْبىلْ مِنهُْ شیَْ حِملْهِا لا یحُْمَ لىوَ إِنْ تدَعُْ مثُْقَلةٌَ إِ ( وَ لا تزَرُِ وازرِةٌَ وزِرَْ أُخرْى17اللَّهِ بعَِزِیزٍ )

 ( 18ما یتََزَکَّى لِنفَْسِهِ وَ إِلَى اللَّهِ المَْصیِرُ )الَّذِینَ یخَْشَوْنَ رَبَّهمُْ باِلْغیَْبِ وَ أقَامُوا الصَّلاةَ وَ منَْ تَزکََّى فَإِنَّ

ست و جز یعنی این ا ایت خواهد شد. گزاره حصر است،ا هدحتم ،بشنود قرآناگر کسی فقط همین یک بخش را از 

 این نیست. 

نسبت  ی درونیکسی از شنیدن عیب هایش خوشحال می شود که خشیت کسی گوش شنوا دارد، کسی تنبه می یابد و

اقع یژگی را دارد در وخدا ترسی درونی داشته باشد و اهل اقامه نماز باشد. کسی که این دو وبه خدا دارد. اینکه فرد 

کنیم این دو ویژگی اند که فکر میآنقدر سطح ما را پایین آورده .  برای خدا این ابتدای راه است اماابتدای مسیر است

 انسان بالاست!خیلی برای 

 خشیت دارد و در واقع از جنبه فاطریت خدا و فطرتش خشیت دارد.   ،شوداز خدایی که دیده نمی

پذیرد به سود خود و برای خود زکیه و پاک بودن را میکَّى لِنفَْسهِِ وَ إلِىَ اللَّهِ المَْصیِرُ : کسی که توَ منَْ تَزَکَّى فإَِنَّما یتََزَ

  این تزکیه را پذیرفته است. 
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 :1تمرین 

ود را به خدا نیازمند خبیند. ببیند چقدر همان میبه لابد خود را نیازمند  .هر کسی ببیند انگیزه چه کارهایی را دارد

 د. یینبمی

 :2تمرین 

نگین نکند.  سبارش را  ،خواهد مسافرت برودهرکسی که بپذیرد تزکیه داشته باشد یعنی کار اضافی نکند، مثلا می

در به این ادبیات ببیند مشا ی کرده است.برای نفسش تزکّ ،ی کردی حالت اضافه بار برنداشتن است. هر کسی تزکّتزکّ

خورد. هر کار خیری هر کسی که تقوا داشته باشد تقوایش به درد خودش می. مثلا وجود داردزندگی  کدام لحظات

 دهد. بکند به نفع خودش است و برای خودش انجام می

 یست. نخوبی است و بدی  ،این را بداند اصلاح خواهد شد. خوبی و اگر انسان« هر چیزی خودش، خودش است»

یدن و برداشتن قابل اعطا کردن و دادن و بخش نیز تکوین .ع هدایت در انسان قراردادی نیست بلکه تکوینی استوض

تواند اش را نمیانیمهرب اماتواند پولش را به صورت ارث بدهد دار مینیست. پدر پول ،کنیمبه این معنا که ما فکر می

انتقال نیست.  بلاش قابل دادن نیست. ارث در موارد مجردات قامهربانی امااش یاد گرفت توان از مهربانیبدهد. می

ا باید انجام داد تا ری داشته باشد و مبادرت در پذیرش خوبی داشته باشد. مهربانی این یک انذار است. فرد باید تزکّ

 کند. ها فرد را مهربان نمیمهربان شد، بودن با مهربان

  یدا کنیم.هایمان چنین ادبیاتی را پهای این چنینی و در صحبتدر تمرین دوم برویم به سوی گفتمان

 سیله بردار. به همان اندازه و ،رویها و انتخاب هاست. اگر به اندازه شش روز سفر میی مربوط به اولویتتزکّ

در  برای خودش خوب غذا خورده است و این است و جز این نیست. بد غذا خوردن ،هر کسی خوب غذا بخورد

رد خود را ی از قانون تکوین است و نباید فن جزیخوب غذا خوردن و بد غذا خوردتکوین تو اثر خواهد داشت. 

 مستثنی از این قاعده ها بداند. 

 خود را ملامت کند و دیگران را ملامت نکند.  ،کنددر روایت است که کسی که چنین کارهایی را می
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وره فاطریت س دهد.است. الفبای حرف زدن را آموزش میکند، ادبیات سازی ترین کارهایی که میسوره فاطر از مهم

 ماهای سوره. مثل همین آیه و انّ است. محلی که خلق یکباره شده است،

شود. بر اساس به آن صفت منصوب می ،شود که اگر  به کسی صفتی حمل شودبحث مشتق در اصول فقه مطرح می

ن برای او ود، پدر بز پدر نبوده است و امروز پدر شدهشود. کسی که تا دیروتکوینا دارای شخصیت می ،آن صفت

 آورد. شأن و مسئولیت می

باشد. در حوزه  سازی است. حتما باید پذیرشدبیاتدر حوزه ا ایاز محورهای پایه «وَ مَنْ تَزَکَّى فإَِنَّما یتََزَکَّى لنَِفْسِهِ»

 ، محصول پذیرش توست!پذیرش موضوعیت دارد. ای انسان بهشت و جهنم ،انسان

 تواند جاری شود.ین ادبیات چگونه در زندگی شما میدر این آیه است. ببینید ا ،یرادبیات پذیرش پاکی و خوبی و خ

 (19وَ البَْصیِرُ ) وَ ما یسَْتَوِی الأْعَْمى

نْ یَشاءُ وَ ما یسُْمعُِ مَ ویِ الأْحَیْاءُ وَ لا الأَْمْواتُ إِنَّ اللَّهَ ( وَ ما یسَْت21َ( وَ لا الظِّلُّ وَ لا الحَْرُورُ )20وَ لا الظُّلمُاتُ وَ لا النُّورُ )

 ( 22أَنْتَ بِمسُْمِعٍ مَنْ فیِ القُْبُورِ )

 : 3تمرین 

یه بینایی است. تفکر شب تعقلبینایی با نابینایی مساوی نیست. تفکر کردن و  ببینید چه چیزی با چه چیزی مساوی نیست؟

 ت. مساوی نیس ،مساوی نیست. تدبر کردن با تدبر نکردن ،کردن با تفکر نکردن

بهتر است یا استعداد  هاستعداد نهفت در نظر گرفت یا نهفتگی.توان گناه ها و نور مساوی نیست. ظلمات را میدسته ظلمت

 شکوفا شده؟!

ها ها و آسایششیست. دسته آراممساوی ن ،با جایی که آفتاب است و گرمای شدید ،جایی که ایمن باشد و سایه باشد

 مساوی نیست.  ،هم زنیرو دو ب ها مثل حسدا دسته سوزانندهب

در وجودش  ،کسی که محبت ندارد.)علیهم السلام( ها. برخی کارها زندگی است مثل محبت اهل بیتها و مردهدسته زنده

 اساسا مرده است. 

 مساوی نیست.  دسته شد. ببینید در زندگی تان چه چیزی با چه چیزی چهارپس 
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 ( 22نْتَ بِمسُْمِعٍ مَنْ فیِ القُْبُورِ )أَلْأَموْاتُ إِنَّ اللَّهَ یُسمْعُِ مَنْ یَشاءُ وَ ما وَ ما یسَْتَوِی الْأَحیْاءُ وَ لا ا

 یعنی مرده است.  ،آیداگر کسی از ذکر خدا بدش می ،دیمید بفهحیات داشتن را از سمع می توان

ری برای زنده ا، انتظقبر است فرق دارد. اگر در با هم این دو وقت کسی در قبر است.یک وقت کسی مرده است ویک

 شدنش نیست. 

 یابد و حرف نذیر را بیشتر خواهیم شنید. ها  افزایش میلله قدرت خشیت ما با این تمرینءاشاان

 یصلوات .ه فاطر بگیریدجشن تولد خود را با سورکه لله ءاشاسوره عجیبی است. ان ،فاطر برای تولد دوبارهمبارکه سوره 

 ختم بفرمایید. 
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 26/04/98جلسه پنجم 

ما به خودسازی فردی  لله برای اینکه همهءاشابوده است. ان نیزعلاوه بر خودسازی فردی، خودسازی امّت  چلّه کلیمیه

 ختم بفرمایید. یصلوات ،و جمعی برسیم

 نید. مرین کتهایی در این هفته داشته باشید و ادبیاتی را بنا شد را مطرح کردیم. بنا بود تمرین 23تا آیه 

و بخشی در مورد  در ادامه سوره بخشی مرتبط با انذار و نذیر وجود دارد. بخش دیگر در مورد کتاب و انتقال کتاب

 شود. کند و در انتها بحث کفر مطرح میدار آخرت است که ایجاد خشیت می

 نذیر 

 (24نْ مِنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خلَا فِیها نذَیِرٌ )إِنَذِیراً وَ  ( إِنَّا أرَْسَلنْاکَ باِلحَْقِّ بَشیِراً و23َإِنْ أَنْتَ إلِاَّ نَذِیرٌ )

 پیامبر بشیر و نذیر است و هیچ امّتی نیست مگر اینکه نذیر و بشیر دارد. 

 ( 25ابِ الْمنُِیرِ )لْبیَِّناتِ وَ بِالزُّبُرِ وَ باِلکِْتوَ إِنْ یُکَذِّبُوکَ فَقَدْ کَذَّبَ الَّذیِنَ مِنْ قَبلْهِِمْ جاءَتهْمُْ رسُلُُهمُْ بِا

ه بینات و زبر و زبر و کتاب مبین است. یا خودش رسول است یا به رسولی کدم به بینات، دلالت دادن مر ،کار نذیر

 دلالت می دهد.  ،کتاب منیر دارد

مسلمان شدن  داشته باشد. برای ایتواند توجیهو بعد از آن کسی نمی کنددلایلی است که اتمام حجت میبینات 

 غلبه کند.  ،ر این بینهبرای مسلمان نشدن باید دلیل داشته باشد و باید دلیلش ب، خداوند بینه ارائه کرده است پس سیک

به معنای محکمات  برهدایت کننده انسان باشد. زُتواند ت که حقایق در آن وجود دارد و میبه عنوان متنی اس ربُزُ

توحید توای معاد، قرآن و سایر کتب به محگویند. در میزبر  ،داردردر بهایی از کتاب که محکمات را به بخش است.

 گویند. میو نبوت زبر 

 ننده و روشنگر. کاسم فاعل است به معنای نورانی  آید.ود دارد و منیر هم از نور میدر کتاب ثبتی وجکتاب منیر؛ 

تَلفِاً أَلْوانُها وَ منَِ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخرْجَنْا بِهِ ثمََراتٍ مخُْ  تَرَ أَنَّ اللَّهَ( أَ لَم26ْثُمَّ أَخَذْتُ الَّذیِنَ کفََرُوا فکََیفَْ کانَ نَکیِرِ )

 (27الجْبِالِ جُدَدٌ بِیضٌ وَ حُمْرٌ مخُْتلَفٌِ أَلْوانُها وَ غرَابیِبُ سُودٌ )
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هایی با راه «جدد» .شودتوصیه می زمیننزول آب از آن و دیدن ثمرات این نزول در  در آیه به نگاه کردن به آسمان،

 اماانات ها مردم، جنبدگان، حیورنگ در اینجا موضوع مهمی است. دیدن آب، ثمرات، کوه های مختلف است.رنگ

 های مختلف. با رنگ

 (28غَفوُرٌ ) نْ عِبادِهِ الْعُلمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عزَیِزٌخشَْى اللَّهَ مِوَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَابِّ وَ الْأَنْعامِ مخُْتَلِفٌ أَلْوانهُُ کَذلِکَ إِنَّما یَ

 ای است برای رسیدن به علمی که در او ایجاد خشیت کند. ها بهانههمه این

 (29)تجِارَةً لنَْ تَبُورَ  قنْاهمُْ سِرًّا وَ عَلانِیةًَ یَرْجُونَ إِنَّ الَّذیِنَ یَتلْوُنَ کتِابَ اللَّهِ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَنفَْقُوا مِمَّا رزََ

کسانی هستند  ناکنند، اینانفاق میو آشکار  کنند و اقامه صلات دارند و در سرّآنهایی که کتاب خدا را تلاوت می

 که امیدشان به تجارتی است که این تجارت هلاکتی ندارد. 

 (30رٌ شَکوُرٌ )لِیُوفَِّیَهُمْ أُجُورهَُمْ وَ یَزیِدَهمُْ منِْ فَضْلِهِ إنَِّهُ غَفوُ

  کند.اعطا میدهد و هم از فضلش اضافه ها را میاجر این نیزخداوند 

 (31یهِْ إِنَّ اللَّهَ بِعِبادهِِ لخََبیِرٌ بَصیِرٌ )وَ الَّذِی أَوْحیَْنا إلَِیْکَ مِنَ الْکتِابِ هُوَ الحَْقُّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یدََ

ده است. کند آنچه را که پیش از آن بوهمچنین تصدیق میا حق است. ، حتمآنچه از کتاب به تو وحی شده است

 یعنی خداوند می داند که عمل افراد بر مبنای کتاب هست یا نیست.  «خبیر بصیر»

إِذْنِ اللَّهِ ذلِکَ هُوَ بِهُمْ سابِقٌ بِالْخیَْراتِ سِهِ وَ مِنْهُمْ مُقتَْصِدٌ وَ مِنْثُمَّ أَوْرَثنَْا الْکتِابَ الَّذیِنَ اصطَْفیَنْا مِنْ عبِادِنا فمَِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْ

 (32الفَْضْلُ الکَْبیِرُ )

اند در جایی ممکن است شده «اصطفی»اند. همان افراد که این کتاب به ارث رسیده است برای کسانی که خالص شده

خیلی قوی و  هند و برخی همدت ادامه میبرخی با همان شدت و حدّرا نروند.  ظالم به نفس شوند و تا آخر راه

برای کسانی بکار  اما این عبارترود این عبارت برای عموم مردم باشد روند. در این آیه انتظار میمند پیش میقدرت

 ها ممکن است سه دسته باشند. رود که کتاب به آنها به ارث رسیده است. آدم خوبمی

 (33 لبِاسُهُمْ فِیها حرَیِرٌ )وَمِنْ أَساورَِ منِْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤاً  جنََّاتُ عَدْنٍ یَدْخلُوُنَها یحُلََّوْنَ فیِها



45 

 

باسشان از حریر بندهایی از طلا و مروارید دارند و لبهشتی است که در آن افرادش دست ،بهشتی که ترسیم شده است

 است. 

 (34کوُرٌ )ا لَغَفُورٌ شَوَ قالُوا الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذیِ أَذْهبََ عنََّا الحَْزَنَ إِنَّ ربََّن

 ها گفته شده است. های غفور و شکور در اینجا مرتب در حال تکرار شدن است. غفور و شکور از ناحیه بهشتیواژه

 ( 35نا فِیها لُغُوبٌ )الَّذِی أَحَلَّنا دارَ الْمقُامَةِ مِنْ فَضلْهِِ لا یمََسُّنا فِیها نصََبٌ وَ لا یمََسُّ

حالی است و بی به معنای افسردگی و بدحالی «لغوب»شود و زیادی است که در اثر کار ایجاد میهای خستگی «بصَنَ»

 شود. که این حالت ها در آنجا عارض نمی

 (36کُلَّ کَفُورٍ ) فَّفُ عَنْهُمْ منِْ عذَابِها کَذلِکَ نجَْزِیعَلیَهِْمْ فَیمَُوتُوا وَ لا یخَُ وَ الَّذیِنَ کفََرُوا لَهمُْ نارُ جَهَنَّمَ لا یقُْضى

ای از انی حد آستانهرد. در دنیا هر انسبدحالیشان تمامی ندا دارد وهستند حال بدشان امتداد  «کفروا»کسانی هم که 

توان اثبات کرد نام کفر. باید دید آیا میه دارد و بعد از آن مرگ است. علت این عذاب وصفی است برا تحمل درد 

گوید، نه اینکه وصف را می وندخلود نتجیه کفر است. خدا شود یا خیر زیرامیمرگ کفر برداشته  که بعد از

اگر کفر را  اماشود برداشت رش در دنیا عذاب دارد. عذاب را نمیگیری کند. هر کسی در دنیا به اندازه کفسخت

آخرت  ودنیا  برد. دروصف را روی کفر می« کذلک»شود. عذاب تابع کفر است. برداشته می نیزبرداشتی عذاب 

 همین است.

ذکََّرَ وَ جاءکَمُُ عمَْلُ أَ وَ لمَْ نُعمَِّرکْمُْ ما یَتذَکََّرُ فِیهِ منَْ تَوَ همُْ یَصْطرَخُِونَ فِیها ربََّنا أَخرْجِنْا نَعمَْلْ صالحِاً غَیرَْ الَّذیِ کنَُّا نَ

 ( 37النَّذِیرُ فَذُوقوُا فمَا لِلظَّالمِِینَ منِْ نَصیِرٍ )

خواست در آن متذکر ایم که هر کسی میان مطرح شده در اینجا، بیان شاهد است. آیا شما را چندان عمر ندادهبی

ه در حیات به کای وجود دارند گویند. همین که عدهها شاهد میاند که به اینای بودند که متذکر شدهشود؟ عده

 ها شاهد هستند. شوند، همینواسطه انذار و نذر متنبه می
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به غیر  توجه ،تواند داشته باشد. خاصیت ظلمهایی از سوی غیر خدا میکند نصرتکند احساس میهرکس ظلم می

اینگونه است  الم است. وصف ظلماشاره به این گزاره ذهنی در افراد ظ «فَما لِلظَّالمِِینَ مِنْ نَصیِرٍ»خدا در زندگی است. 

 کند. دا توجه میبه غیر خنگاهش از خدا برداشته شده است و  که

 (38)إِنَّ اللَّهَ عالِمُ غیَْبِ السَّماواتِ وَ الْأرَضِْ إنَِّهُ علَِیمٌ بذِاتِ الصُّدوُرِ 

ارض از صدر  وغیب سماوات  ، از درون من و شما حتما خبر خواهد شد!خبر دارد ا و زمینغیب آسمان هاز کسی که 

  !سری چیزها را از خدا پنهان کنند توانند یککنند میتر است اما باز برخی احساس میانسان بزرگ

تاً وَ لا یَزیِدُ زیِدُ الْکافِرِینَ کُفْرُهمُْ عنِدَْ ربَِّهمِْ إلِاَّ مَقْیَهُوَ الَّذیِ جعَلََکُمْ خَلائفَِ فیِ الْأرَضِْ فمَنَْ کفََرَ فعََلَیهِْ کفُْرُهُ وَ لا 

 (39الْکافِرِینَ کفُْرهُمُْ إلِاَّ خَساراً )

آید. عالم در رود و دیگری میبه معنای خلیفه ارض بودن نیست، به معنای این است که یکی می «ئف فی الارضخلا»

 حال ریزش و رویش است. خلیفه به معنای این است که ماندگار نیستی. 

 گویند.  «مقت»آورد. کفر بعد از کفر را کفر می ،کفر

مْ آتَینْاهُمْ لَقُوا مِنَ الأْرَضِْ أَمْ لَهُمْ شرِکٌْ فِی السَّماواتِ أَدعُْونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أرَُونِی ما ذا خَقُلْ أَ رَأَیْتُمْ شُرکَاءَکُمُ الَّذیِنَ تَ

 ( 40لاَّ غرُُوراً )إِ بیَِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ یعَدُِ الظَّالِمُونَ بَعْضهُمُْ بَعْضاً  کِتاباً فَهُمْ علَى

م بخش زمین ش کدااند یا در آفرینه من نشان دهید که کدام بخش زمین را آفریدهب یدیدتپرساز معبودانی که می

 ، دارند؟دحجت کننده باش صلا حرفی که اتماما ،بگو ببینم آیا کتابی دارند و یا نه !ها را رها کناین اند؟دخالت داشته

 ها فقط ادعا دارند. غرور به معنای آدرس اشتباهی دادن است. این

 (41وراً )سَکَهُما مِنْ أحَدٍَ منِْ بَعدْهِِ إِنَّهُ کانَ حَلیِماً غَفُهَ یُمْسِکُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ أَنْ تَزُولا وَ لَئِنْ زالتَا إِنْ أمَْ إِنَّ اللَّ

به آسمان و زمین نگاه کند،  ،خدا کم است یا کمرنگ است ،هر کسی زمانی به وجود خدا شک کرد و احساس کرد

همین که  «إِنَّ اللَّهَ یُمْسِکُ السَّماواتِ وَ الْأرَضَْ أَنْ تَزُولا»کند: بیند. خدا خودش را اینگونه معرفی میمی اهمانجا خدا ر

 تمامغیر خدا کسی نمی تواند آنها را نگه دارد. زلزله در  ، کار خداست.آسمان و زمین در سرجای خودشان هستند
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 تواند آندانند که جز خدا نمیهمه می ،دهدهای مختلف زمین رخ میبخش در ها کههمین زلزله اماایم زمین نداشته

 را نگه دارد.

 (42لاَّ نفُُوراً )إِمِنْ إِحدْىَ الأُْمَمِ فلَمََّا جاءهَمُْ نذَِیرٌ ما زادهَمُْ  وَ أَقسَْمُوا باِللَّهِ جهَدَْ أَیمْانهِمِْ لَئِنْ جاءهَُمْ نذَیِرٌ لَیَکُونُنَّ أَهدْى

وقتی  امام بود. ها خواهیترینیافتهما حتما هدایت ،ی خوردند با قسمی سنگین که اگر نذیری به سراغ ما آمدقسم م

 شود. ور نمیشعلهنها جز نفرت و دوری از هدایت، آ، در آیدنذیر می

  شود؟..کند بلکه با نفرت دور مینمیشود که نه تنها گرایش به نذیر پیدا چگونه می

فَلَنْ تجَِدَ لِسنَُّتِ اللَّهِ   بِأَهْلِهِ فهََلْ یَنظُْرُونَ إِلاَّ سنَُّتَ الأْوََّلِینَفِی الأْرَضِْ وَ مَکْرَ السَّیِّئِ وَ لا یحَیِقُ المَْکْرُ السَّیِّئُ إلِاَّ  استِْکبْاراً

 (43تَبْدِیلاً وَ لَنْ تجَِدَ لِسنَُّتِ اللَّهِ تحَوِْیلاً )

و سعی در  کند، توطئه میاین است که بر علیه فرد خیرخواهاستکبار  ست. خاصیتزمین ا این خاصیت استکبار در

 کنند. ، علیه خود میکننداما هرچه میحذف نذیر با سنگسار و بیرون کردن از شهر دارند. 

ثاری هم ین رفت و آاز ب ،بینند. اینکه هر کسی بر علیه حق شدها را نمیقبلیبینند، را نمی ها سنتعجیب است که این

 از او نماند. 

یزی برود شود. تبدیل برای زمانی است که یک چاگر هر چیزی ممکن است تغییر کند، سنت خدا هرگز تبدیل نمی

دگرگونی ایجاد  تحویل مربوط به زمانی است که سیر تحولی ایجاد شود. به تدریج را بگیرد و و چیز دیگری جای آن

شود که یمسنتی  بد بخواهد خودش دچار دیگری،نه تحویل. هر کسی برای  و نه تبدیل است ،شود. در سنت خدامی

 اند بدی کند. توداند که جز به خودش نمیدارد. چون میمی دست از بدی بر ،این حرف را بفهمد ثابت است. هرکس

ءٍ هُ لِیُعجِْزَهُ مِنْ شیَْ هِمْ وَ کانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قوَُّةً وَ ما کانَ اللَّلِأَ وَ لَمْ یَسیِرُوا فِی الأْرَضِْ فَینَْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الَّذیِنَ مِنْ قبَْ

 (44فِی السَّماواتِ وَ لا فیِ الأْرَضِْ إنَِّهُ کانَ عَلِیماً قدَیِراً )

تر از آمده است که عاقبت کسانی که قویاینگونه ادامه  رکند، دها توصیه سیر در زمین می اغلب آیاتی که به انسان

ان دارند و به قبرستان دلالت نام و نش ،های خوبها هستند. آدمبینید یا در قبرستانا را یا نمینید. آنهیاند را ببشما بوده
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مبهم  ،اندآنجا تبدیل به محل زیارت شده است. عاقبت کسانی که کافر بوده ،دهند و اگر هم قبرستان را نشان دهندنمی

 است. 

لُهمُْ فَإِنَّ اللَّهَ أَجَلٍ مسُمًَّى فَإِذا جاءَ أجََ   لکِنْ یُؤَخِّرهُمُْ إِلىظَهْرِها منِْ دَابَّةٍ وَ اللَّهُ النَّاسَ بِما کسََبُوا ما تَرَکَ علَىوَ لَوْ یُؤاخذُِ 

 (45کانَ بِعِبادِهِ بصَِیراً )

آورد. اگر خدا نسان میابه چشم ا ت خدا رد از آن استفاده کنید. رحمانیینتوااین آیه نیز آیه عجیبی است. در دعاها می

مانیت او غلبه ماند. اما رحباقی نمیای در آن هیچ جنبده ،عقوبت کند ،اندخواست مردم را به خاطر آنچه کردهمی

 دهد تا آخر عمرشان زندگی کند. دارد و اجازه می

 ا تاریک نیست. ف است. هیچ جایی برای خدای ندارند مگر اینکه خدا به آن واقآید و هیچ زاویه نهفتهشان میاجل

 کند. کند که ایجاد خشیت میت به نوعی بحث انذار را مطرح  میهمه این آیا

خشیت نیاز ه ب، 18؟ به دلیل آیه توان خشیت را در خود ایجاد کردشود: چگونه میدر سوره ایجاد می سوال مهمی

 داریم. کسی بار ما را به دوش نخواهد گرفت. 

ینَ یخَْشَوْنَ رَبَّهمُْ إِنَّما تُنْذِرُ الَّذِ ءٌ وَ لَوْ کانَ ذا قُرْبىمِنْهُ شَیْ حِمْلِها لا یحُْملَْ  وَ إِنْ تَدْعُ مثُْقَلَةٌ إِلى تَزِرُ وازرِةٌَ وزِرَْ أُخرْى وَ لا

 (18لىَ اللَّهِ المَْصیِرُ ) إِباِلْغیَْبِ وَ أقَامُوا الصَّلاةَ وَ منَْ تزَکََّى فَإِنَّما یَتزََکَّى لنَِفْسِهِ وَ

 ی دارد. اهل نماز هم هست و دغدغه تزکّ

 در جواب این سوال بود.  ،این آیات که خوانده شد

کمات و حقایق کتابی بر محها و زُدر ما فعال شود. بینه محل اتمام حجتتواند ینات و زبر و کتاب منیر میخشیت با ب

 که روشنی بخش است. 

اه کنید. کسانی که تلاوت هایشان نگها، مردم، جنبدگان و رنگها، میوه. به کوهنید و آسمان را ببیندبه اطراف نگاه ک

زنند و از کتاب خدا پیروی دارند. دنبال کتابی باشید که جنسش آنهایی که از خود حرفی نمی ،کنند را ببینیدکتاب می

ها مشکلات زیادی دارند. اگر باز متوجه نشوید، اینظالم به نفس  ،وحی است. مراقب باشید حالا که کتاب دارید

ی در ادعاتوان دید. را به راحتی بین آسمان و زمین میآورد. خدا تا آخر را ببینید. کفر خسارت می 39نشدید آیات 
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کشید  برای او نقشه خواهید ،نذیر برای هدایت شما بیایدپی هدایت بودن نداشته باشید! استکبار نداشته باشید که اگر 

، خواست بر اساس گناه مواخذه کندخواهید کرد. بدانید که رحمت خداوند، عام است و اگر خداوند میو بیرونش 

الحَْذرََ »: فرماینداست که می )علیه السلام( این همان روایت امیرالمومنین ید. مراقب باشید که فریب نخورید.هیچکدام نبود

 «غفََرَ قَدْ حَتَّى کَأنَهَُّ فوَاَللَّهِ لَقَدْ ستََرَ الحَْذَرَ

. خدا درا ترک کن به خدا قسم مخفی کرده است و مثل این است که بخشیده است. اگر کسی اهل گناه است، آن

 ماند. ای روی زمین باقی نمی، جنبدهچون اگر اینگونه بود کندخیلی وقت ها عقوبت نمی

 مرور قسمت اول سوره 

 جاعل ملائکه است و بر هرچیزی تواناست. او تود. خاطر فاطریتش باید سه خدا را ب

 ست. عمت داده است و بر هر چیزی تواناخدا فتح دارد و امساک و به انسان ن

که  «اکفرو»شوند یا هست. افراد دو دسته می نیزهای خود قرار داده است و شیطان انسان را در جریان وعدهخدا 

که اعتماد  هستند کسانی «امنوا»اوست.  پذیرد شیطان عدوّکه می «امنوا» یا دستهد و نبینفاطریت و رزق خدا را نمی

 دارند. اعتقاد دارند و به خدای فاطر

 شوند. شود و منحرف میمرتبا جلوه داده می ،هستند اعمالشان توسط شیطان «کفروا»کسانی که 

 ند. کمی کلمه طیبه معرفی انسان را به عمل صالح و ناپذیری نزد خداست. همینطور: عزت و شکست10آیه 

 خلقت خدا و وجود دریاها و بحث روز و شب. 

 که ممکن است انسان کاری کند که ناشنوا شود.  شود: در این آیه مطرح می14آیه 

 ای برای تنبهسوره

 شود. محتوای سوره دو بخشی می

به انسان گفته  ه برای استفاده از آنهایی که به انسان داده شده است و راهکاری کبخش اول: بحث فاطریت و نعمت

 شده است. 

 بخش دوم: مربوط به انذار و ماهیت انذار است. 
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 کند. هایی است که انسان را متنبه میهاین سوره از سور

وره . خواندن سکند و خیلی از مشکلات انسان به همین دلیل استان را از خواب دنیازدگی بیدار میاین سوره انس

از خواب این  دچار غفلت شده است، قبل ،کندکند. هرکسی احساس میبل از خواب، فرد را اصلاح میمبارکه فاطر ق

 سوره را بخواند که خیلی اثر دارد. 

 تمرین

رار گیرد. در قجموعه مورد توجه بهتر است به صورت م ،دی که در سوره آمده است و دستور به رویت داده شدهرامو

ها. آیات را اع میوهقر و ناتوانی. مشاهده فقر و ناتوانی خودش بحثی است. مشاهده انوشاهدات بحثی داریم به نام فم

هم  اید کنارش میوه رابآیات را با هم دید. فقر را که دیدی و قلبت خالی شد،  ها جدا کرد بلکه بایدنباید از دل سوره

 . نگری در سوره اهمیت داردها نظام دارد و جامعها در سورهمشاهده دیده باشی که قلبت تقویت شود!

 : برای هفته آینده

دش چیست فهرستی از مواردی که لازم است مشاهده شود، یادداشت کنید. مواردش را مشخص کنید و بگویید مور

آمدن نی حمید دارد. انسان در را چگونه باید دید. نیاز به غ «م الفقرا الی اللهتنا». مثلا و چگونگی مشاهده آن را بنویسید

ی انسان است و فقر ترین بحث براگذارد. بود و نبود کانونیرفتنش اختیاری ندارد و سوره روی بود و نبود دست می و

 رهایش کرده باشد. ق نکرده است کهبه اراده خدا وصل است. خداوند انسان را خل یعنی همین که بودِ انسان، هر لحظه

ترین چیز به انسان انسان نبود. نزدیک ،انسان است که اگر نبود اراده خدا به هر لحظه بودن اوست. خدا هر لحظه با

 خداست. 

تو برای  همه چیزکه گوید یکشاند. به تو مرساند. فقر را به رخ نمیخدا می شما را به ملاقات با «انتم الفقرا الی الله»

خدا را  راه رفتنش هم چه داری از آن خداست و هر چیزی که داری محل ملاقات خداست. درو اینکه هر خداست

 ی آنها بیاورد. برای خدا سخت نیست که عده ای را ببرد و عده ای را جا د. اگر خدا را نداشتیم که نبودیم!ببین

قرار دهید. فهرستی از مواردی که لازم است مشاهده  نیزاز این مشاهدات را در بیاورید و در اختیار دیگران  یفهرست

چند خصوصیت برای او ایجاد خواهد شد: یکی ارتباط با فاطر، که فاطر  ،ینکار را کندکنیم. طبق آیه اول کسی که ا

دهد. شجاعت خیلی گوید. خیلی شجاعت مییافاطر می ،خواهد بت بشکندشکنان عالم است. هر کسی میرمز بت
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دهیم و می ت. خیلی از کارهایی که  انجامهای ما به دلیل ترس و عدم شجاعت اسمهم است و بخش عمده ضعف

 از داشتن ترس است.  ،اشتباه است

کند. ئکه فرد را زیاد میکند. ملائکه افزایی یعنی تعداد ملاافزایی نس با ملائکه و ملائکهتواند ایجاد ااین فهرست می

 د. نملائکه قدرت کم و زیاد شدن دار

بک و قوی را مجهز اگر شتران چاند: یفرمامیدر نهج البلاغه ذیل یکی از کلمات قصارشان  )علیه السلام( امیرالمومنین

رفتند راج آن میارزید که سالیان سال برای استخمی برود، های طویلیبرای آوردن این حرف برای مدت کردند کهمی

سان که سالیان است به پول که هیچ بلکه به عمر ان قرآنهایی که در روایات و کردند. حرفآوردند و عمل میو می

ته شده است و ریخها مثل نقل و نبات در بساط ما اما چون این حرفتا بجوید و اخذ کند و اجرا کند،  سال برود

ها به اندازه رفحها بالسویه است. اما اگر یک نفر به همین مان نسبت به حرفای برای ارزش آن نداریم، حسمقایسه

فهرستی بیست  کند.ه است و برای خودش ثبت مییک صدم دست پیدا کند، به عنوان ابرنظریه به آن دست پیدا کرد

برای ما کتاب  قرآن ترین حرفش بیشترین اثر را دارد. اما چونآید که کمهم پیوسته به دست میه ای با اجزای بمولفه

 فت تا فرد به بلوغیگمان فقط در حد ذکر است و متاسفانه شنیدن و ارائه راه نیست. آنقدر باید منیر نبوده است، حس

 تشنه مطلب باشد که در جانش بنشیند.  برسد. فرد باید

ها را کم می کند. خیلی از این گذارد و عمر را طولانی و بیماریخیلی از موارد در فیزیک بدن انسان اثر میدر  سوره

 ها اینگونه است و البته ما وظیفه ورود به این جریانات را نداریم. سوره

 خشیت 

 ست. اژه کلیدی و محوری کار کنید، واژه خشیت را انتخاب کنید که خیلی موثر ااگر خواستید روی یک و

ابع خشیت پذیری هر انسانی تشود و حقیر میپذ، فرد حقخشیت عنصر و مولفه پذیرش حق در فرد است. اگر باشد

کند. در سوره ط میمرتب قرآنهایی است که انسان را با است و از اولین واژه قرآنواژه بسیار کلیدی در خشیت اوست. 

 به این موضوع پرداخته شده است.  نیزیس 

 دارد: چه چیزی انسان را به خشیت وا می
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ها مرتبط است و به نوعی خشیت از جنس نرم شدن قلب است. از جنس سیر کردن در اطراف و اشیا است و با این

های درست ی ندارند بلکه به دنبال گزارهشود، تعصبی روی چیزتعصب نداشتن است. برخی وقتی با آنها صحبت می

شود و او طلب پیشرفت و های از پیش تعیین شده اشتباه، ندارند. این موضوع خیلی به علم وابسته میهستند و گزاره

  ها را نداشت. ترسش از غیب و عظمت است.یک ترس دارد که اگر این ترس نبود، این حالت خیر دارد.

زهای بزرگ برای او مهم است. آسمان و پهناوری زمین برایش خیلی مهم است. دایره هاست و چیبه دنبال عظمت

 بین است. عظمت دیدش بسته و محدود نیست بلکهچشمش کوچک نیست. قلمرو 

 چه چیزهایی در اطراف ما هست که عظمت دارد: 

 تواند خیلی عظمت داشته باشد. می ،رسدای که از ناتوانی به توانمندی میبچه

)علیه  شود دعای سحر امیرالمومنیناین می کم همه اشیاء برای او بزرگ شود.ابتدا باید عظمت اشیاء را دید و کم در

 . السلام(

شود. عظمت ببینید و دلیل عظمت را جستجو کنید و بعد ببینید چگونه این خشیت در شما تقویت می جلسه بعدبرای 

 آن دلیل را در جاهای دیگر نیز پیدا کنید. 

مولد خشیت است. هرچقدر که  ،کند. مشاهده عظمت و تعمیم عظمتتولید خشیت می ،تعمیم عظمت به سایر اشیاء

 پندپذیری و انذارپذیری در او بیشتر خواهد شد.  ،این موضوع در انسان تقویت شود

الاترین ترین علم و باز معجزات است.  اسم این علم خشیت است. خشیت بالا ،اینکه علمی پیدا کنید که عین عمل باشد

شود منجر به عدم همین حس قلدری نداشتن. علمی که در دانشگاه به فرد داده می عمل است. تواضع عمل است،

پندارد. شود. آدم دنیا ندیده نفس خود را بزرگ مینفسش کوچک می ،شود. دنیا برای هرکسی بزرگ شودخشیت می

 ، خشیت است. هشود. تواضع نتیجدرست می ،کمی آسمان ببیند

 

 


